
�تأملاتي دربارة منابع و شيوة كار فردوسي

��سجاد آيدنلو

چكيده

ترين مباحث شاهنامه شناسي، مسئلة منبع يا منابع فردوسـي          يكي از دشوارترين و پيچيده    

گذارد كـه   اشارة آشكار فردوسي، كمترين ترديدي بر جاي نمي       . و شيوة استفادة وي از آنهاست     

صوري بوده است، اما اين كه متن مذكور، يگانه مأخذ نظم شاهنامه            منبع اصلي او، شاهنامة ابومن    

مند شده اسـت، پرسـشي اسـت كـه در بخـش             منابع ديگر نيز بهره   / بوده و يا فردوسي از منبع       

نخست مقاله بر پاية چند دليل عقلي و متني مورد بررسـي قـرار گرفتـه و پـس از رسـيدن بـه                        

غـرر اخبـار   «هايي از مقدمة شاهنامة ابومنصوري و ونهاحتمال تعدد مĤخذ فردوسي، به استناد نم 

داري ثعالبي نشان داده شده است كه در بحـث مفهـوم و حـدود امانـت       » الفرس و سيرهم  ملوك

فردوسي در سرايش شاهنامه، بايد موضوع حذف و انتخاب داستانها و تغيير جزئيـات روايـات                

ترتيب بـودن هـزار و چنـد بيـت          ناقص و بي  آميز  در پايان نيز بحث ابهام    . را هم به ديده داشت    

هـم چنـين در ميـان       . دقيقي در شاهنامه، به رغم اشتراك منبع وي و فردوسي مطرح شده است            

دو چهرگـي اسـكندر در شـاهنامه، سـال و ترتيـب        : اين سه بخش اصلي به موضـوعاتي چـون        

يات دقيقي به شـاهنامه     فرمانروايي اشكانيان، اختياري يا فرمايشي بودن كار دقيقي، زمان ورود اب          

. به عنوان مباحث مرتبط با مأخذشناسي شاهنامه و شيوة كار فردوسي اشاره شده است…و 

26/3/83 تاييد نهايي 9/7/82تاريخ وصول -�
و ادبيات فارسي دانشگاه اروميهدانشجوي كارشناسي ارشد زبان - ��

شرية دانشكدة ادبياتن
 علوم انساني دانشگاه تبريزو

1383اييز ، پ47ال س
192مسلسل مارةش
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نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني ٨٦

شـاهنامه فردوسـي، شـاهنامة ابومنـصوري، غـرر اخبـار،            :هاي كليدي واژه

ثعالبي، دقيقي، منبع شاهنامه، شيوة كار فردوسي
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مقدمه

ترين مباحث ن و پيچيدهيكي از پرتكرارترين و در عين حال دشوارتري

گيري وي از  بهرهشاهنامه شناختي، موضوع منبع يا منابع فردوسي و شيوة

 در اين باره از زمان نخستين پژوهشهاي علمي در باب حماسه ملي )1(.آنهاست

ايران تا امروز، نظريات بسيار و گوناگوني ارائه شده كه مجموع آنها بعضي از 

تر كرده و در مواردي گاه به نتايج قطعي نيز شنزواياي تاريك اين بحث را رو

 اشارة آشكار و مستند خود فردوسي در ديباچة شاهنامه به منبع )2(.رسيده است

و نيز چند سند و قرينة بيروني، اين اصل را كه ) 145-14/107-1/11خالقي (كار 

مأخذ بنيادين وي شاهنامة منثور ابومنصوري بوده، ثابت كرده است و هرگونه

اما . خواهد بود» هياهوي بسيار از براي هيچ«ترديد و انكار در اين باب، مصداق 

نكتة مهم و قابل بحث، اين پرسش است كه آيا اين متن منثور، يگانه مأخذ 

فردوسي در كار نظم شاهنامه بوده يا اين كه فرزانة توس از منابع ديگر نيز 

آلماني، كورت هاينريش هانزن، استفاده كرده است؟ ظاهراً نخستين بار پژوهشگر 

منابعي غير از شاهنامة /  قبول استناد شاهنامة فردوسي به منبع)3() م1954(در سال 

اين كه آيا وي از مراجع ديگري هم بهره «: ابومنصوري را دشوار دانست و نوشت

مطلبي نيست كه به صورت ] منظور غير از شاهنامة ابومنصوري[برده است مي

» .توان پذيرفتشن شده باشد ولي به آساني چنين چيزي را نميقطع و يقين رو

سالها پس از وي، دو شاهنامه پژوه ايراني، فرضية احتمالي ) 4، ص 1374هانزن (

هانزن را با صراحت و تاكيد بيشتري مطرح كردند، دكتر محمود اميد سالار 

اهنامه حكايتي دارم كه در سرتاسر شبنده در اينجا صريحاً اظهار مي«: اندنوشته
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نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني ٨٨

وجود ندارد كه از منبع كتبي مشخصي يعني از شاهنامة ابومنصوري اخذ نشده 

دانم كه فردوسي داستاني از منبعي به علي اي حال بنده بسيار بعيد مي«و » .باشد

، سه 1381اميد سالار، (» .غير از شاهنامة ابومنصوري  در كتاب خود آورده باشد

، هفت خان رستم، بيژن 1381، هم او 139مه، ص كتاب دربارة فردوسي و شاهنا

آقاي ابوالفضل خطيبي ) 198 منبع و شعر فردوسي، ص و منيژه و نكاتي دربارة

به احتمال قوي، اساس كار او فقط متن مكتوب شاهنامة «: نيز معتقدند

با اين كه بيشتر ) 73 و 55، صص 1381خطيبي، . (وري بوده استــابومنص

موضوع )  شاهنامه شناس برجسته، دكتر جلال خالقي مطلقبه ويــژه(محققان 

برتلس : براي نمونه، رك(اند گيري فـــردوسي از منابع متعدد را پذيرفتهبهره

، ص 1377، خالقي مطلق 274، ص 1376، تفضلي 295 و 294، صص 1374

 آن هنر اصلي 1379، رياحي 473 تكرار در شاهنامه، ص 1381، هم او 525

1375كوب ، زرين63-57 ناگفته و ناشناخته مانده است، صص ي كهــفردوس

، 1377، متيني 171، ص 1368، كريستن سن 34، ص 1381م او ــ، ه74ص 

دكتر جليل ) 570، ص 1370، نولدكه، 15-9 صص 1372، مرتضوي 414ص 

، 1380دوستخواه، . (دانندپاسخ ميدوستخواه اين پرسش مهم را همچنان بي

در ) 55 و 54نامه، خاستگاه دوگانه و ديدگاههاي دوگونه، صص هاي شاهپشتوانه

كوشيم تا از جوانب گوناگون به اين بحث بپردازيم تا بخش نخست اين مقاله مي

.شايد پاسخي مستند و مقبول حاصل شود

از مسلمات تقريباً پذيرفته شدة زندگي نامة فردوسي اين اسـت كـه وي در               

ق نيز نظم رسمي . هـ370ا آمده و در حدود سال      به دني ) ق. ه ـ330يا (329سال  
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با رويكرد به ايـن دو نكتـه، پرسـشي كـه در حـوزة               . شاهنامه را آغاز كرده است    

 سال  40رسد، اين است كه آيا فردوسي در دوران         موضوع مورد بحث به ذهن مي     

هاي شعري و داستان سرايي داشته يا اينكـه بـدون           پيش از شروع شاهنامه، تجربه    

اي به استقبال كار سترگ و سنگيني چون نظم حماسة ملي ايران رفتـه             يشينههيچ پ 

آن جـا كـه     . آيـد است؟ نخستين قرينه در اين باب از متن شاهنامه به دسـت مـي             

مهربان دوست فردوسي پس از دادن شاهنامة ابومنصوري بـه شـاعر، او را چنـين           

:ستايدمي

ت هستسخن گفتن پهلوانيگشاده زبان و جوانيت هست 

)1/4/143خالقي (

اين كه فردوسي در محل اقامت و نزد دوستان خويش به عنـوان سـخنوري               

دهـد كـه   معروف بوده است، نشان مي) سخن گفتن پهلواني (سرا  فصيح و حماسه  

به احتمال بسيار، پيش از دستيابي به منبع اصلي و آغاز رسـمي كـار، داسـتان يـا                   

هايي از آن   ي را به نظم درآورده و شايد نسخه       داستانهايي از روايات ملي و پهلوان     

 افزون بر ايـن دليـل متنـي كـه           )4(.مندان پخش شده بود   نيز در ميان ياران و علاقه     

ممكن است بعضي آن را از نوع گفتارهاي شاعرانه در مقدمه و نه حقايق تاريخي               

مله اين كه   توان اشاره كرد؛ از ج    و قابل استناد بپندارند، به چند دليل عقلي نيز مي         

بوده است لـذا بـا توجـه بـه شـرايط            » دهقان«فردوسي زاييده و پروردة خانداني      

مانند گرايش به داستانهاي ملي     (ها در روزگار فردوسي     فرهنگي اين گونه خانواده   

از يك سو و زندگي او در شهري كه محيط آن         ) و پهلواني و نقل و نگهداري آنها      

 از سـوي ديگـر، بـسيار        )5(.اسـتان بـوده اسـت     پرور و پذيراي داستانهاي ب    حماسه
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نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني ٩٠

نمايد كه شاعري با توانايي فردوسي و آن شـور و جـوش ملـي كـه                 نامحتمل مي 

–ترين شيوة ممكن رخ نموده است، تا چهـل سـالگي            سپستر در شاهنامه به عالي    

هاي انديشگي انسان و نمودهـاي آن    كه معمولاً بهترين زمان تكوين و تكميل پايه       

 اثري از هنر و هيجانات خويش را آشكار نكـرده و بـه      –ختلف است   در قوالب م  

يكباره آن هم پس از كشته شدن دقيقي در پي اتمام كار او برآمده باشد؛ در حالي                 

داري  براي به دسـت آوردن منبـع و عهـده          )6(كه همين مشتاقي و شتاب فردوسي     

گـي مبتنـي بـر      تواند بهترين گـواه آمـادگي و پخت       كاري آن چنان دشوار، خود مي     

: هاي قبلي او باشد و به گمان بسيار بايد با هانري ماسه هم داستان شد كـه                تجربه

به هر صورت بايد پذيرفت كه فردوسي پيش از آغاز بـه موضـوعهاي حماسـي،        «

از ايـن روي بـسياري از   ) 66، ص 1375ماسـه   (» .حرفة شاعري را آموختـه بـود      

ق . هــ    370 پـيش از حـدود سـال         شاهنامه پژوهان براين باورنـد كـه فردوسـي،        

، 1346اسـتاريكف   (داستانهايي از منابع ديگر حماسي و ملي سروده بـوده اسـت             

، زمان و زندگي فردوسـي و       1380، دوستخواه،   102، ص   1362زاده  ، تقي 73ص  

: ، هم او  52 و   48، صص   1372، رياحي   123پيوندهاي او با هم روزگارانش، ص       

و در ايـن  ) 56، ص 1369، نولدكـه،    81، ص 1369، مـول،    86-79، صص   1375

 تعلق داستان بيژن و منيژه به دوران جواني شاعر، تقريباً به اتفاق نظـر               ميان دربارة 

اند چنان كه دكتر خالقي مطلق، بنابر دلايلي، نظم اين داستان را مربـوط بـه      رسيده

خالقي (د داننسرايي دقيقي ميو حتي قبل از شاهنامه  ) ق. هـ   360 تا   350(سالهاي  

 امـا دكتـر     )7()402-400 و   393، نگاهي به هزار بيت دقيقـي، صـص          1381مطلق  

 و دكتر كتايون )8(پذيرنداين نظر را نمي) همان(و آقاي خطيبي  ) همان(اميد سالار   
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مزداپور نيز به سبب همانندي آشكار آفرين كيخسرو از زبان رستم در اين داستان، 

فصل بيـست و يكـم كتـاب پهلـوي شايـست            جاي  اي در جاي    با متن شعر گونه   

هـاي پهلـوي كـه كـاربرد        ناشايست و نيز انطباق برخي از تعبيرات داستان با واژه         

ربسامدي در متون پارسي دري كهن ندارد، منبع بيژن و منيـژه را طبـق اشـارة                 ــپ

دانند و معتقدند كـه علـت تفـاوت زبـان ايـن         ردوسي به زبان پهلوي مي    ــخود ف 

 در همـين  – كه مورد نظر بيشتر محققـان بـوده اسـت           –هاي ديگر   داستان با بخش  

 و نيـز    136، ص   1380مزداپـور،   . (تجربگـي شـاعر   واني و كم  ــنكته است، نه ج   

به اعتقاد نگارنده در اين كه فردوسي، پـيش از          ) 182-177، صص   1379اكبرزاده  

 منـابعي جـز   /داستانهايي سروده بوده و در نتيجه از منبع  / شروع شاهنامه، داستان  

تـوان ترديـد كـرد امـا        از شاهنامة ابومنصوري بهره گرفته است، به دشـواري مـي          

تشخيص و تعيين اين روايات به آساني ممكن نيست و تنهـا بـا بررسـي دقيـق و      

، شايد بتـوان بـه نتـايجي        )9(گستردة متن شاهنامه براساس بعضي معيارها و قراين       

ه بـدين نكتـه نيـز لازم اسـت كـه بـا              در حاشية اين موضوع اشار    . احتمالي رسيد 

ايـن  ) 370-329(هاي شعري فردوسي در چهل سال آغازين عمـر          پذيرش تجربه 

دربـارة ايـن اشـعار    (احتمال كه بعضي از اشعار غيرحماسي منسوب به فردوسـي   

زاده ، تقـي  360 و   359، صص   1374، برتلس   205-202، صص   1346: استاريكف

اشعار متفرقه فردوسي، مجله مهر، سـال       ، رضازادة شفق،    134-133، صص   1362

ــماره 2 ــر5، ش ــص 1313، مه ــاحي618-615، ص ــص 1375، ري ، 146-144، ص

، مينـوي   402-400، صـص  1370، مـدبري    515-511، صـص    2، ج   1381رزمجو

گيرد و در بين اين چند ده سرودة خود وي باشد، قوت مي ) 94-86، صص   1372
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نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني ٩٢

الفـصحا آمـده،    الغزائـب و مجمـع    بيت، غزلي كه در تاريخ گزيده، عرفات، مخزن       

مشكل بتوان  «: نويسدوار است چنان كه استاريكف مي     بيشتر به اصطلاح فردوسي   

…نفي كرد كه شعر ليريك زير كه مثل شاهنامه در بحـر متقـارب سـاخته شـده                   

)10()202،  ص 1346استاريكف (» .باشدمتعلق به فردوسي نمي

ر بــر آسمان سودمــيـخســر فشبــي در بــرت گر بــر آسودمـي

ر ماه بـــر بودمــيــكــلاه از سقلــم در كــف تيـــر بشكستمـي

بــه پي فــرق گردون بفـرسودميبــه قـــدر از نهم چرخ بگذشتمـي

به جاي تــو گر زان كه من بودميجمـــال تو گر زان كه من دارمــي

ن بـر، ببخشودميبــــه درماندگابــه بيچارگان رحمــت آوردمــي

منـابع  / انفـراد يـا تعـدد منبـع       «ديگر در بحـث     ) توأمان( متني   -قرينة عقلي 

نويـسهاي شـاهنامه دو تـاريخ      در دست . مسئله تدوينهاي شاهنامه است   » فردوسي

ق براي پايان ايـن اثـر ذكـر شـده كـه هـر دو اصـيل و از خـود            . هـ   400 و   384

، )11()421 پايان نظم شاهنامه، ص ، تاريخ روز1381خالقي مطلق  (.فردوسي است

اند كه شاهنامه دو تدوين داشته      پژوهان به اين نتيجه رسيده    بر همين بنياد شاهنامه   

 و شـايد چنـد سـال        400 تا   384 و دوم، از     384 تا     370است، نخست از حدود     

درنـگ پـس از در      از آن جايي كه فردوسي سرايش رسـمي شـاهنامه را بـي            . بعد

هنامة ابومنصوري آغاز كرده، معمول و منطقي اين اسـت كـه تـا              اختيار گرفتن شا  

:گويدپايان نظم اين متن دست از كار مستمر نكشيده باشد؛ پس زماني كه مي

بـــه ماه سفنــدارمذ روزاردســرآمد كنون قصـــة يــزدگرد
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ارـبـــه نام جهـــان داور كـــردگز هجرت سه صد سـال و هشتاد و چــار

اد و چار از برش بــر شمارـ  چــو هشتارـجـرت شده سيصد از روزگـ هز: يــا

)12(د شمار    بــر او بـر فـزون بود هشتاد و چارـگذشتـه از آن ســال سي ص: يا

به احتمال قريب به يقين نظم منبع اصلي خويش را بـه سـر رسـانده چـون                  

 ـ              اريخي بـراي ايـن     نامعقول و غيرطبيعي است كه وي بدون پايـان يـافتن كـار، ت

 سال  14از اين روي محتملاً در      . موضوع ذكر و در واقع، سخن را ناقص رها كند         

مشغول نظم شاهنامة ابومنـصوري بـوده       ) 384-370(نخست يا همان تدوين اول      

16است و پس از اتمام آن به تدوين دوم شاهنامه پرداخته كه با توجه بـه زمـان                   

هـاي پيـشين و افـزايش مـدايح         تعديل سـروده  ساله يا بيشتر آن، در كنار جرح و         

 به نظم درآورده، در 370داستانهايي را كه قبل از سال / محمود و ديگران، داستان 

منـابع ديگـر نيـز      / ساختار اصلي منظومه گنجانده و حتي شايد روايـاتي از منبـع           

سروده و بر متن افزوده است چنان كه يكي از محققـان، اضـافات تـدوين دوم را           

، 1369، هـم او     66،  1357محـيط طباطبـايي     . (انـد  هزار بيـت حـدس زده      بيست

به هر حال منطقاً شايد نتوان گفت كـه  ). 262شاهنامه چگونه به پايان رسيد؟ ص   

فقط به بررسـي و اصـلاح محتـواي تـدوين           ) يا بيشتر ( سال   16فردوسي در اين    

ش و ديباجه و    داستانهاي قبل و چند ده بيت ستاي      / نخست و اضافه كردن داستان      

مشغول بوده و در اين زمان طولاني روايت يا روايتهاي ديگـري            .. وصف حال و    

نظم نكرده است و همين نكته خود دليل عقلي ديگري براي استفادة فردوسـي از               

در مـتن شـاهنامه نيـز چنـد جـا           . منابعي جز از شاهنامة ابومنصوري است     / منبع  

فردوسـي هـم از نظـم شـاهنامة         تـوان گفـت خـود       اشاراتي آمده اسـت كـه مـي       
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ه در ـــبراي نمون. سخن رانده است) 384-370(ومنصوري در فاصلة سالهاي ــاب

 سـالگي خـويش    65 كـه ظـاهراً در       –گ بـزرگ كيخـسرو      ـــة داستان جن  ــخطب

:گويد مي–سروده است ) 394ال ــس(

پسنــديــده از دفــتر راستــانانـ بـــاستبپــيوستم اين نـــامـة

بـــزرگي و دينار و افسر دهــده تــا روزي پيري مــرا بر دهدـك

ايبلنـــد اختري راد و رخشنــدهايدهــنــنـديــدم جهــاندار بخش

جــوادي كه جودش نخواهد كليدد پديدــهمـــي داشتم تــا كي آي

تر شــدم چون جواني گذشتنوانبدان گه كه بد سال پنجاه و هشت…

گزندكـه انـديشه شد تيـز و تن بيتي بلنــدــنــيدم ز گيخــروشي ش

)44و43و35–172/32 و 4/171خالقي (

اگر اين بيتها برپاية حقيقتي تاريخي استوار و قابل اعتماد باشـد و از مقولـة                

چون فردوسي بـه صـراحت   (سازي براي مدح شمرده نشود      پردازي و زمينه  سخن

)13()شـاهنامة ابومنـصوري  : مـراد (م نظم نامة باسـتان  كند كه هنگام اختتا   اشاره مي 

58پادشاه درخوري وجود نداشت تـا اثـر را پيـشكش وي كنـد تـا ايـن كـه در                      

توان نتيجه گرفـت    مي) نام و آوازة محمود را شنيد     ) ق. هـ   387: برابر(اش  سالگي

 سـال   3در همان تدوين نخست يعني      ) نامة داستان (كه نظم شاهنامه ابومنصوري     

در مـؤخرة ابيـات دقيقـي نيـز پـس از وصـف       .  به سر رسيده اسـت 387يش از  پ

:گويدمي) …يكي نامه بود از گه باستان (شاهنامة ابومنصوري 

همــي رنــج بــردم به بسيار سالمن ايــن نامه فرخ گرفتم به فال
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ايبــه گاه كيــان بر درخشنــدهايندهــنــديــدم ســزاوار بخش

جــز از خامشي هيـچ درمان نبودسخـن بــر دل آسان نبودم اين مه

بدان تا سزاوار اين رنــج كيست سخن را نگه داشتم سال بيست…

)1053 و 1049–177/1047 و 5/176خالقي (

كنـد كـه بـراي سـرودن      در اين جا نيز بسان نمونة پيشين فردوسي بيان مـي          

 بـرد ولـي شـهرياري شايـسته بـراي          رنج بسياري ) اين نامه (شاهنامة ابومنصوري   

 سال نگه داشـت تـا بـر    20خويش را ) كتاب منظوم(تقديم كتاب نيافت و سخن      

با توجه به اين كه بيست سـال مـوردنظر بـه احتمـال بـسيار،           . محمود عرضه كند  

 يا چند سال 400(تا اتمام تدوين دوم ) 384(فاصله تقريبي و كلي تدوين نخست   

، تـأملي ديگـر در سـال        1379، هـم او     36،  1372ين،  رياحي محمدام (است  ) بعد

پس نظـم شـاهنامة     ) 66شماري زندگي فردوسي و سير تدوين و تكميل آن، ص           

توقيــع «در پايــان . ابومنــصوري در تحريــر اول فردوســي صــورت گرفتــه اســت

هم مشابه مطالب مذكور اما كوتاهتر درباره شاهنامة ابومنصوري آمـده    » انوشيروان

:است

نهــان بــد ز خورشيد و كيــوان و ماهم اين نــامه را چنــد گــاه همي گفت

 ستــايش بـــه آفـــاق موجود گشتچــو تــاج سخن نام محمود گشــت

)3819 و 276/3818 و 8/275مسكو (

مشخص كردن دقيق و قطعي درونماية شاهنامة ابومنـصوري و بـه تبـع آن،               

به دليل از بين رفـتن مـتن اصـلي منبـع            ساخت تدوين نخست شاهنامة فردوسي      

 و اين )14(منثور تقريباً غيرممكن است و تنها به استناد مقدمة بر جاي ماندة اين اثر     
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سنت معمول در تاريخهاي اسـلامي آن روزگـار كـه گذشـته ايـران باسـتان را از                

انـد، بـه طـور كلـي      كـرده پادشاهي گيومرث تا پايان كار يزدگرد سوم گزارش مي        

ن گفت كه شاهنامة ابومنصوري نيز بـه همـان شـيوة خداينامـه ساسـاني و                 توامي

ســپس تــر تــواريخ عــصر اســلامي، رويــدادهاي ايــن دورة زمــاني را بــه همــراه 

هايي از برخي مأخذ ديگر، مانند اخبار آزاد سرو و چنـد رسـالة پهلـوي و                 افزوده

ة اصـلي و     و همين حـوادث و داسـتانها پيكـر         )15(ترجمه عربي، در برداشته است    

داده كـه اضـافات بعـدي در مطـاوي آن           اولين شاهنامة فردوسـي را تـشكيل مـي        

با وجود اين باز شايد بتوان از راههايي به بعـضي احتمـالات           . گنجانده شده است  

دربارة محتواي اين مأخذ مفقود و تحرير نخست شـاهنامه رسـيد؛ از جملـه ايـن        

 مقدمـه، ميـان و مـتن بعـضي     قراين، اشارات فردوسي به سالهاي عمر خويش در       

)  سـالگي  71 و   67، يـا    65،  63،  61،  60،  58(داستانهاست و چون همة اين سالها       

است، ممكـن   )  سالگي فردوسي  55 يا   54(مربوط به پس از پايان تدوين نخست        

هـاي  است چنين تصور شود كه همه بخشها يا رواياتِ داراي اين سالها از افزوده             

در بيشتر موارد اين گونـه نيـست و در جاهـايي كـه     تدوين دوم است، حال آنكه   

پيوندي آشكار و مبتني بر قرينه يا دليل ميان سن فردوسي و زمـان نظـم داسـتان                  

وجود ندارد، بايد احتمال داد كه تنها آن بيت يا ابيات متضمن سـال عمـر و مـثلاً     

وصف حال، مربوط به تغيير و تصرفات تدوين دوم است كه در ساختار بخشهاي    

پيشين گنجانده شده است نـه همـة آن داسـتان، بـراي نـشان دادن يكـي از ايـن                     

 اين دو بيت در پايـان شـهرياري شـاپور ذوالاكتـاف نمونـة             اشارات گمراه كننده،  

:تواند باشدخوبي مي
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زبيشي چــرا جويــم آيين و فرچو شست و سه شد سال، شد گوش كر

م ز گفـــتار مـــن ياد گيربگويكنـــون داستانهـــاي شــاه اردشيـر

)660 و 7/256/659مسكو (

17در اين جا اگر فقط به صرف ظاهر سخن داوري شود، بايـد گفـت كـه                   

بيت پادشاهي اردشير كه پس از اين دو بيت آمده، در تدوين نخست و بـه دنبـال       

63 (394 يـا    393آن، شاهنامة ابومنصوري نبوده است و فردوسي آنها را در سال            

سروده و افزوده است، در صورتي كه بايد توجه داشت اين گونه بيتهـاي      ) گيسال

از اضـافات تحريـر دوم اسـت و         ) …كنون داسـتانهاي    (ارتباطي ميان دو داستان     

خالقي مطلق،  . (ارتباطي با تاريخ نظم و بعضاً ترتيب داستانها از نظر زماني، ندارد           

در ميـان بخـشهاي دربردارنـدة       ) 54، دربارة عنوان داستان دوازده رخ، ص        1381

اي كه بـراي فرزنـدش پـيش از         سال زندگاني فردوسي، فقط دربارة سوگ سروده      

توان اطمينان داشت كه مربوط بـه  آغاز داستانهاي بهرام چوبين گنجانده است، مي      

 سـالگي  67 يـا   65 (396 يـا    394 مورد اشـاره يعنـي سـال         )16(همان زمان تقريبي  

تدوين دوم و هم زمان با درگذشـت فرزنـد سـروده            است و در دوران     ) فردوسي

 اين مرثيه به صورت پرسش شايان تأمـل و بررسـي         اي كه دربارة  نكته. شده است 

رسد، اين است كه چرا قطعة موردنظر در اين قسمت شـاهنامه       به نظر نگارنده مي   

توان حدس زد كه مـثلاً  و نه جاهاي ديگر، وارد شده است و آيا بر اين اساس مي       

ر فردوسي هم زمان با تجديدنظر در ايـن بخـش روي داده و از         ــادثة مرگ پس  ح

ردوسي در حدود سـالهاي  ـزوده شده است، پس ف  ـان جا نيز اف   ــاين روي در هم   

مشغول بررسي و بازخواني پادشاهي خسرو پرويز در تدوين نخست ) 394-396(

 شـاهنامة   بوده است؟ در باب موضوع تشخيص احتمالي محتـواي تـدوين اول و            
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چنان كـه محققـان و      . ابومنصوري به نكتة باريك و مهم ديگري نيز بايد پرداخت         

ترين ترجمـة عربـي موجـود شـاهنامه،         دانند، كهن مندان شاهنامه بخوبي مي   علاقه

براسـاس  ) 621-620( اسـت كـه در سـالهاي    )17(فعلاً ترجمـه بنـداري اصـفهاني     

ه شـدة شـاهنامه بـوده، صـورت         هاي شناخت نويستر از دست  اي كه قديمي  نسخه

ذكـر  ) 384(در پايان اين ترجمه در تاريخ پايان يافتن شاهنامه، سال           . گرفته است 

حتي تنسي لي نظم هذا الكتاب في مده ثلاثين سنه آخرها سنه اربع و    «: شده است 

ثمانين و ثلث مائه و هو يشتمل علي ستين الف بيـت و جعلتـه تـذكره للـسلطان                   

بـا رويكـرد    ) 276، ص   2، ج   1413البنـداري   (» .بن سـبكتكين  القاسم محمود   ابي

اي استوار بـوده    بدين تاريخ، شايد برخي گمان كنند كه كار بنداري بر بنياد نسخه           

، 216، ص   1363صـفا   (بـوده اسـت     )  هــ ق   384(كه مربوط به تدوين نخـست       

تـوان بـه محتـوا و پيكـره اصـلي           و از اين طريق مي    ) 102، ص   1370دبيرسياقي  

رير اول شاهنامة ابومنصوري دسـت يافـت؛ چنـان كـه مرحـوم اسـتاد محـيط             تح

ترين صورت بازمانده از    تنها ترجمة عربي بنداري كه قديمي     «: اندطباطبايي نوشته 

 است،  384گذارد و تاريخ ختم آن هم مقيد به         شاهنامه را زير نظر پژوهندگان مي     

اهنامه را بـر پژوهنـدگان      تا حدي كه شايد بتواند قالب اصلي و طرح ابتـدايي ش ـ           

، نظـري بـه آخـر شـاهنامه فردوسـي و            1369محـيط طباطبـايي     (» .عرضه بـدارد  

ولي از آن جايي كه شمار بيتهاي شاهنامه در اين ترجمه رقـم       ) 226شاهنامه، ص   

30 هزار بيـت و مـدت زمـان سـرايش آن     60) ولي غير اصيل و نامعتبر  (معروف  

384 و درسال    –غزنوي سخن رفته است     سال است و از اهداي كتاب به محمود         

فراوان،  اين نظر پذيرفتني نيست و به احتمال       –هنوز محمود بر سرير سلطنت نبوده       

 تـاريخ   اي از دو تحريـر شـاهنامه بـوده كـه          نويس مورد استفاده بنداري، آميزه    دست
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، 35، ص   1372ريـاحي   (مربوط به تدوين نخست در آن حفظ شده بـوده اسـت             

، 1379، هـم او     83، ص   1373، فـشاركي    741 و   740، صص   1374خالقي مطلق   

افزون بر اين دلايل، اگر بپذيريم كه ترجمه بنداري، درونماية تدوين اول ) 56ص 

نظـر از بعـضي    صـرف –دهد، به دليل همخواني محتواي اين ترجمـه         را نشان مي  

وع ها وچاپهاي موجود شاهنامه، بايد اين دو موض ـ  با نسخه  –حذف و اختصارات    

را هم قبول كنيم كه فردوسي، از منبع ديگري غير از شـاهنامة ابومنـصوري بهـره                 

 سال تدوين دوم هيچ داستاني به نظم درنياورده     16-18تر از آن، در     نگرفته و مهم  

است؛ در صورتي كه اين هر دو فرضيه چنان كه پيـشتر نيـز اشـاره شـد، سـخت           

تر از آن چيزي بـوده اسـت        محل ترديد است و حجم تحرير نخست شاهنامه، كم        

توانـد تقريبـاً هـيچ       بنداري نيز نمي   در نتيجه ترجمة  . كه ما امروز در اختيار داريم     

در اين موضوع، منبـع و  . كمكي براي تعيين محتواي تدوين نخست شاهنامه بكند     

غـرر اخبـار    «قرينه نسبتاً معتبرتري كه مورد استناد پژوهشگران قرار گرفته، كتاب           

اسـت كـه يكـي از مأخـذ     ) مرغني؟(از ثعالبي نيشابوري » و سيرهم ملوك الفرس   

، 1368ثعـالبي : براي منابع غرر اخبـار    . (اصلي آن، شاهنامة ابومنصوري بوده است     

نظـر بـه    ) 15، ص   1372 نود و هفت، هـم او        -صص شصت و پنج و نود و يك       

ه انـد ك ـ  همين اشتراك مأخذ غرر و شاهنامه بعضي محققان به اين نتيجـه رسـيده             

خان رستم، رستم و سهراب، بيژن و منيژه و رسـتم و     هفت: چون داستانهايي مانند  

اكوان ديو در غرر ثعالبي نيامده پس در شاهنامة ابومنصوري نيز نبوده و فردوسـي    

، 1363، صـفا    86 و   85، صص   1369نولدكه  (آنها را از منابعي ديگر سروده است        

چـون ثعـالبي مـورخ بـوده اسـت،         اي ديگر معتقدند كـه      در مقابل عده  ) 178ص  

داستانهايي را كه صبغة تاريخي نداشته يا با روايات پـس و پـيش مـرتبط نبـوده،                  
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، خالقي مطلـق    160، ص   1374هانزن  . (خود به عمد نياورده و حذف كرده است       

خان رستم،  ، هفت 1381، اميد سالار    469 و   460، تكرار در شاهنامه، صص      1381

 خطيبـي   ،196 و   195اره منابع و شعر فردوسي، صـص        بيژن و منيژه و نكاتي درب     

به گمان نگارنده، دراين جا نيز همـان مـشكل در دسـت      ) 66 و   65، صص   1381

كند؛ بدين معنـي    نبودن اصل شاهنامة ابومنصوري، صدور نظر قطعي را دشوار مي         

اگـر  : مانـد كـه  كه پرسشهايي از اين گونه هنوز در ذهن محقق و منتقد بـاقي مـي       

حفظ و حذف داستانهاي منبع در متن غـرر، تـاريخي و غيرتـاريخي بـودن               معيار  

آنهاست پس چرا رواياتي بسان هفت خان اسـفنديار و رسـتم و اسـفنديار كنـار                  

گذاشته نشده است و آيا اساساً در نگرش تاريخي مورخان آن عصر، تفاوتي ميان              

ا رستم و اسفنديار،    خان رستــم با اسفنديار يا رستم و سهراب ب        مثلاً داستان هفت  

از نظر تاريخي بودن يا نبــودن آنها وجود داشته است؟ و نيز اگر ثعالبي روايـاتي     

را كه بظاهر با رويدادهاي پيشين و پسين پيوستگي ندارند، حـذف كـرده اسـت،                

پس چرا داستانهايي مانند آزمون دژ بهمن و انتخاب كيخسرو به شـاهي، داسـتان               

 از آنهــا در ترتيــب و تسلــسل روايــات شــاهنامه از كــه تعــدادي)  18(…فــرود و 

شود؟ البتـه   داستانهاي به هم پيوسته و معلول يكديگرند، در غرر ثعالبي ديده نمي           

اين نكته را نيز بايد افزود كه ثعالبي پس از ذكر زادن رستم و توصيفي از تـوان و                   

آمد تـا آنجـا     يتا به جايي رسيد كه بر دلاوران پيروز م        «: گويدبالا و منش وي مي    

خاسـت و يـك تنـه در برابـر گروهـي            كه به تنهايي به رويارويي لشكري بر مـي        

» .اين همه در گزارش زندگي و كـار رسـتم از ايـن پـس خواهـد آمـد          . ايستادمي

اما تا پايان حضور رستم، جز از چند اشارة بسيار كلـي و             ) 89، ص   1372ثعالبي  (

انيان و دو داستان رستم و اسفنديار و رستم كوتاه به نبردهاي او با افراسياب و تور
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 كه برخلاف روايات ديگر، پهلوانيهاي رستم را با آن برجستگي ويـژه و  –و شغاد  

.  ذكر ي از زندگي و رزمهاي رستم در متن غرر نيست           –دهد  مورد نظر نشان نمي   

تـري از سرگذشـت و نبردهـاي    لذا شايد بتوان احتمال داد كه داسـتانهاي مفـصل   

–رغـم وعـدة پيـشين، از آوردن آنهـا     در اختيار ثعالبي بوده است و او علي     رستم  

 سرباز زده است، بر همين پايه -)19(محتملاً به دليل تفصيل و افزايش حجم مطلب

توان صرف بود و نبود برخي داستانهاي رستم در غرر ثعالبي را، دليل قطعـي               نمي

ن اين روايات براي نمونه داستان      نبودن آنها در شاهنامة ابومنصوري دانست، از بي       

خان رستم و نبرد مازندران در غرر اخبار نيست و او نخـستين واقعـة مهـم                  هفت

آورده اسـت امـا     ) هاماوران(خردانة وي به يمن     روزگار كاووس را لشكركشي بي    

آورد دقيقـاً همـان آغـاز داسـتان مازنـدران در      اي كه براي اين روي داد مي     مقدمه

آيد و بـا وصـف زيباييهـاي     ديوي رامشگر به درگاه كاووس مي     شاهنامه است كه  

انگيزد و پهلوانان نيـز بـا   وي را براي رفتن بدان جا برمي ) به جاي مازندران  (يمن  

بـه  ) همچون مخالفت با لشكركشي به مازنـدران      (وجود نادرست دانستن اين كار      

د مازنـدراني   نهند، جالب است كه توصيف يمن با سـرو        ناچار فرمان او را سر مي     

من چه گويم از يمـن،  «: بسيار نزديك است  ) 34-2/4/25خالقي  (ديو در شاهنامه    

از زيباييهايش يا كه از پاكيزگيهايش، خوشا به روزگـار باشـندگان آن، تابـستانش               

 باغهايش رنگارنگ و هوا خوشبو و گلهاي آن      …گرم نيست و زمستانش سرد نه       

جفت و داراييش بيش    ش و پرندگان، جفت   بخاندازهاي آن شادي  انگيز و چشم  دل

از ريگ بيابان است، زنانش باغي از زيبايي و ماه تمام در زمين، شـاهدانش مايـة                 

براساس اين قرينه   ) 114، ص   1372ثعالبي  (» .همال در شهرها  نوازش چشم و بي   

 كه بـه دليـل هماننـدي ايـن          –خان در منبع ثعالبي     شايد داستان مازندران و هفت    
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 وجود داشته و او خود اين –د به گمان بسيار شاهنامة ابومنصوري بوده پيش درآم

حذف كرده و به داستان بعدي يعني نبرد هاماوران پيونـده           ) به هر دليل  (بخش را   

 و بـرخلاف    –، در حالي كه به اعتقاد اشپيگل و دكتر خـالقي مطلـق              )20(زده است 

 كهن است كه نبرد هاماوران    تر و  گويا داستان مازندران روايتي اصيل     -نظر نولدكه 

دربـارة داسـتان    ) 416، ص   1381نولدكـه   . (بر پايه الگوي آن ساخته شده اسـت       

رستم و سهراب، قرينة بيروني مهمي در دست اسـت كـه تـاكنون بـدان توجـه و              

:اي به مطلعاشاره نشده است، قطران تبريزي در قصيده

مي كه بود نهانپديد گشت گل خربهشت وار شد از نوبهار و بخت جوان 

:گويددر جايي مي

ران آورد لشكر تورانـچو سوي ايهميشه گفت همي پور رستم آن سهراب

دار در كيهاندگر چــه باشد ديهيمكه من پسر بـوم و رستمم پدر بـــاشد 

)285، ص 1362قطران (

كه بيت دوم دقيقاً ناظر بر بيت زير از داستان رستم و سهراب است و به 

توان گفت كه از متن منظوم شاره ظريف به عين سخن  فردوسي ميسبب ا

:داستان استفاده شده است

نبايـــد به گيتي يكي تــا جورچو رستم پدر باشد و من پسر 

)2/127/124خالقي (

است » اميرابوالحسن و امير ابوالفضل«با توجه به اين كه اين قصيده در مدح          

 تا  420بين  (ق  . هـ   430ش و ظاهراً پيش از سال       و قطران در روزگار جواني خوي     

، 498، ص 1369فروزانفـر  (در خدمت اميرابوالحسن لشكري بـوده اسـت،    ) 430
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بنابراين قبل از ايـن     ) 110 و   109، صص   1374كوب  ، زرين 423، ص   1373صفا  

تاريخ و احتمالاً در زماني كه با ديوانهاي دقيقي و منجيك مأنوس بوده، با داستان               

 و سهراب آشنا شده است، از اين جا است كه دربارة روايـت فردوسـي دو                 رستم

نخست اين كه فردوسي، داستان را پـيش از آغـاز شـاهنامه             : آيداحتمال پديد مي  

اي از آن طـي ايـن چنـد ده سـال در             نظـم كـرده و نـسخه      ) 370قبل از حـدود     (

بومنـصوري  آذربايجان به دست قطران رسيده است، پس منبعي جدا از شـاهنامة ا            

بـه تلـويح،    ) از جمله دكتر خالقي مطلق    (داشته است چنان كه بيشتر پژوهشگران       

، خـالقي مطلـق     178، ص   1363، صـفا    85، ص   1369نولدكه  . (پذيرنداين را مي  

 و بـه تبـع آن   –داستان در تدوين نخـست شـاهنامه        : دوم اينكه ) 525، ص   1377

هـايي از ايـن تـدوين       نـسخه  كه) 384( بوده و پس از سال       -شاهنامة ابومنصوري 

نويسي نيز در اختيار قطران قرار گرفته اسـت، ايـن گمـان كـه               فراهم آمده، دست  

شاهنامه بهره گرفته باشـد، بـه علـت فاصـله           ) تدوين دوم (قطران از نسخه نهايي     

زماني تقريباً كمتر از سي سال ميان پايان اين تدوين و آشنايي قطران با داستان، و                

 و در مقابـل آن طـولاني        –) تبريـز (و آذربايجـان    ) توس( خراسان   نيز بعد مكاني  

بسيار ضعيف است  –بودن زمان استنساخ و دشواريهاي انتقال نسخه در آن دوران           

چنان كه ديوانهاي آن دو شاعر ديگر خراساني يعني دقيقي و منجيك ترمذي نيـز               

ت داشـته،  در دس ـ) 438(كه قطران به استناد سفرنامة ناصر خسرو پـيش از سـال      

هـاي سـده چهـارم هجـري        هر دو مربوط بـه ميانـه      ) 9، ص   1373ناصر خسرو   (

را كه دقيقـي پـيش   ــاست؛ چ) دوين نخست شاهنامه  ــاً زمان تنظيم و ت    ـريبــتق(

 و معاصر او بـوده      4كشته شده و منجيك هم شاعر نيمة دوم قرن          ) ق. ه ـ370(از  
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بودن يا نبودن آنهـا در شـاهنامة        مسئله منبع داستانهاي رستم در شاهنامه و        . است

نخست ايـن كـه چـون سـاختار     : ابومنصوري از دو راه قابل طرح و بررسي است    

هاي خـداي   اصلي شاهنامة ابومنصوري به مستند ديباجة فردوسي بر پاية بازمانده         

بيشتر شامل اخبار پادشـاهان و گـزارش   «: ها نيزنامه پهلوي بوده است و خداينامه 

اند، به   در بر نداشته   … و بسياري از داستانهاي حماسي را        …خشك جنگها بوده    

مجزا به وسـيله دهقانـان ايرانـي در دورة اسـلامي بـه              ] كه[ويژه روايات سيستان    

سـراي باسـتان،    ، حماسه 1372خالقي مطلق   (» …ده  ــفارسي روايت يا ترجمه ش    

اشـد كـه   تواند بتصور ابتدايي چنين مي) 567، ص 1373يار شاطر :  و نيز  33ص  

يك از اين داستانها در شاهنامة ابومنصوري نيز وجود نداشته اسـت و همـان               هيچ

گونه كه خود فردوسي در مقدمة داستان رستم و شغاد بيان كرده، اين روايـات را                

:يا همان اخبار آزاد سرو باز آورده است» نامة خسروان«از 

 بودي به مروكه با احمــد سهلش آزاد ســـروــامـيكي پير بــد ن

ن و پيكر پهلـــوان داشـــتيـتيـروان داشتــ كجــا نــامة خس…

بسي داشتــي رزم رستم به يــادژادـدي نــان كشيــمـريـبــه سام ن

ك اندر دگر بـــافتمـسخن را يمـافتــچ ازو يــون آنــبگويــم كن

)5-5/439/1خالقي (

ستم كه در غرر ثعالبي آمده است، با متن اما مقايسة دو داستان از روايات ر

دو داستان . كندهاي اين فرضيه را سست ميپايه) روش دوم(شاهنامة فردوسي 

رستم و اسفنديار و رستم و شغاد افزون بر همساني محتوايي، برخي مشابهات 

بسيار نزديك نيز با روايت فردوسي دارد كه تقريباً هرگونه ترديدي را درباره 
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برد، در اين جا براي نمونه به چند خذ فردوسي و ثعالبي از بين مييكساني مأ

در ديدار ) نخست از رستم و اسفنديار و سپس از شغاد(شود مورد اشاره مي

رستم گفت شاهزاده را نسزد كه اندك بخورد و كم «: بهمن و رستم در نخچيرگاه

: بهمن پاسخ داد. كاهدبياشامد زيرا نيروي او براي نيزه زدن و شمشير كشيدن مي

)207، ص 1372ثعالبي (» .ما شاهزادگان كم خوراك ولي پرتوانيم

چو خـوردن چنين داري اي شهـريار؟چگونه زنــي نيـــزه در كــارزار

سخــن گوي و بسيـار خــواره مبادبــدو گفت بهمـن كـه خسرونژاد

ان خــويش به كف بر نهيم آن زمان ج بيش خورش كم بود كوشـش جنگ

)369- 5/322/367خالقي (

راستي كه ديدار تو براي من با ديدن «: نخستين ديدار رستم و اسفنديار

)208، ص 1372ثعالبي (» .سياوش برابر است

رويـي نگرديدميبـــدين تازهكه روي سياوخش اگر ديــدمي

)5/332/481خالقي (

: ميهماني فرانخوانده اسـت   پاسخ اسفنديار به اعتراض رستم كه چرا او را به           

روز بالا آمده بود و خورشيد سوزان و برافروخته بود، نخواسـتم تـو را بـه رنـج          «

».بيفكنم

نكردم تــرا رنجه، تندي مسازچنين گرم بود روز و راهي دراز

)5/343/613خالقي (

من تو را از روي زمين برگيرم و بـه خانـة        «: مفاخرة رستم در برابر اسفنديار    

)211همان، ص (» .برم كه چاكر توست ميپدرم
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ز ميدان بنــزديك زال آرمتز كوهــه به آغوش بردارمت

)5/357/780خالقي (

فرمـان رواي كابـل سـروپاي       «): در داستان شغاد  (رسيدن رستم به كابلستان     

برهنه به پيشواز آمد و او را نماز برد و در پيش او به خاك افتـاد و از آن چـه در                       

)221همان، ص (» . زبانش رفته، پوزش خواستمستي بر

به زاري به مژگان ز دل خون كشيدهمـان موزه از پاي بيرون كشيــد 

همـــي كرد پوزش ز كــار شغاددو رخ را بــه خاك سيه بــرنهاد

نمـــود اندر آن بيهشي سـركشيكــه گر مست شد بنده از بيهشي

)134- 5/449/132خالقي (

خواهي مردمان را بكشي؟    شغاد گفت تا كي مي    «: فتادن رستم به چاه   پس از ا  

)222همان، ص (» آيا هنگام آن نرسيده كه خود كشته شوي؟

بــــه ايران به تاراج و آويختنتو چندين چه نازي به خون ريختن 

شـــوي كشته بر دست آهرمنانگه آمــد كه بــر تو سر آيد زمان

)173و453/172و5/452خالقي (

تابي رسيد از چون شيون رودابه، مادر رستم، به غايت بي«: در سوگ رستم

زال پرسيد آيا دردي بالاتر از دردي كه ما گرفتار آمديم در جهان تواند بود؟ زال 

پاسخ داد آري، گرسنگي، رودابه سوگند ياد كرد كه لب به خوردني نزند تا 

)223همان، ص (» .بميرد
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غــم نــاچريــدن بـدين بگذردن كم خرد بــدو گفت زال اي ز

كه هرگز نيابد تنم خواب و خـوردبرآشفت رودابـــه سوگند خورد 

)306و5/464/305خالقي (

اخبار آزاد سرو يكـي از مĤخـذ        / با اين قراين به احتمال قريب به يقين نامه          

طة مـتن   مؤلفان شاهنامة ابومنصوري بوده است و دو داستان مورد بحث بـه واس ـ            

 البتـه  )21(.ابومنصوري، از آن منبع وارد شاهنامة فردوسي و غرر ثعالبي شده اسـت          

از اين جا شايد نتوان به طور مسلم نتيجه گرفت كـه همـه داسـتانهاي رسـتم در                   

 بلكـه ظـاهراً فردوسـي برخـي ديگـر از ايـن        )22(شاهنامة ابومنصوري بوده اسـت    

صـفا،  (آزاد سـرو انتخـاب و نظـم كـرده           اخبار  / روايات را خود مستقيماً از نامه       

و ) 23 و   22، صـص    1380، هم او    473، ص   1362، خالقي مطلق    73، ص   1369

موضوع شـايان  . مند شده استدر نتيجه از منبعي غير از شاهنامة ابومنصوري بهره     

بحث ديگر در پيوند با شاهنامة ابومنصوري، داستان و سيماي اسكندر در شاهنامة 

فردوسـي، اسـكندر از نـژاد       » اسـكندرنامه «بخش به اصـطلاح     در  . فردوسي است 

رغم چيرگي بر ايران زمين پـس از كـشته شـدن دارا، در          يــان است و عل   ــايراني

ده و منفي ندارد اما در بخشهاي ديگر شخـصيتي گجـسته و   ــاي نكوهي كل چهره 

:وم استــمذم

در جهـانچــه كرد از فــرومايگي كــه نشنيد كــاسكندر بــدگمان

بـــه بيدادي آورد گيتــي به مشتنياكــان ما را يكــايك بكــشت

)334و7/130/333مسكو (

به ايران و ويران شد اين مرز و بومبــدان گه كـه اسكندر آمد ز روم
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چو سي و شش از شهرياران بكشتكجا نـــاجوانمرد بــود و درشت 

)1159و7/371/1158مسكو (

گي باعث شده اسـت كـه برخـي محققـان مأخـذ اسـكندرنامه               همين دوگان 

، 86، ص   1369نولدكـه   (فردوسي را مـستقل از شـــاهنامة ابومنـصوري بداننـد            

هـاي  ولــي گويا اين بخش در نهايت و به واسطه ترجمه         ) 66، ص   1372مينوي  

اي اسكندر كه كاليستنس دروغين پيش از سدة        عربي و پهلوي به زندگي افسانــه     

رسـد و مـتن عربـي آن يكـي ديگـر از منـابع شـاهنامة                 دي نوشته بود، مي    ميلا 4

) 15 و نيــز پــي نوشــت 489، ص 1373يــار شــاطر . (ابومنــصوري بــوده اســت

گيري برعكس نيز يعني اين كه فردوسي در قسمتهاي مربـوط بـه نكـوهش               نتيجه

اسكندر از متني غير از شاهنامة ابومنصوري استفاده كرده اسـت، درسـت نيـست               

(Omidsalar2001-2002. p.p 40-41)  و در اين بحث بايد به مسئله تحريرهـاي 

چند تـن  : گوناگون خداينامه پهلوي و تأثير آنها بر شاهنامة ابومنصوري توجه كرد  

از پژوهشگران برجسته از احتمال وجود دو تحرير از خداينامه در عصر ساسـاني              

لت دبيـران دربـاري بيـشتر بـوده     اي از آنها نقش و دخااند كه در گونه سخن گفته 

بـا  ) تحرير دينـي  (و در نوعي ديگر، نفوذ و تأثير موبدان زرتشتي          ) تحرير شاهي (

، خالقي  21، ص   1378، نولدكه   68-57، صص   1368كريستن سن   . (نگرش ديني 

 يا اينكه طبق گمـاني ديگـر   )23()273، ص 1376، تفضلي 1075، ص  1357مطلق  

از سوي ديگر   . اينامه باهم تلفيق شده بوده است     دو سنت رسمي و عاميانه در خد      

هـاي پراكنـدة    چون شاهنامة ابومنـصوري بـه گفتـة فردوسـي از گـردآوري پـاره              

بيني هر دو دسـته از تحريرهـا يـا           گمان اينكه جهان   )24(.خداينامه تدوين شده بود   
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سنتهاي مؤثر در اين منبع در شاهنامة ابومنصوري و به تبع آن شـاهنامه فردوسـي               

بـرهمين اسـاس شـايد چهـرة ويرانگـر و       . اه يافته باشد، منتفي و مردود نيـست       ر

اهريمني اسكندر نيز در بخشهاي ديگر، بازماندة تحريرها يا سـنت رسـمي دينـي               

خداينامه در شاهنامة ابومنصوري است، چون وي در ادبيات ديني زرتشتي و نگاه             

) كـان، شهرسـتانهاي ايـران     دينكرت، اردويراف نامه، كارنامة اردشـير باب      (موبدان  

غيـر  ) 350، ص   1377كيواني  (سوزانندة كتابهاي ديني و شخصيتي زيانكار است        

از نمونه اسكندر، بازتاب تحريرها يا سـنن دوگانـه خداينامـه در جاهـاي ديگـر                 

از جمله در داستان گيومرث در آغاز شاهنامه كه وي به . شودشاهنامه نيز ديده مي   

 و تحريرهاي شاهي يا نگرش عاميانه خداينامـه نخـستين           پيروي از روايتهاي ملي   

پادشاه است اما در بخشي از پادشاهي خسرو پرويز، نخستين انـسان نيـز دانـسته                

هـاي  اي از سنتهاي رسـمي زرتـشتي موجـود در خداينامـه           شده كه احتمالاً نشانه   

)25()1075 و 1074، صص 1357خالقي مطلق : (موبدان است

نخستين كيــومرث را زنده كردر بنده كرد چـو از خاك مر جانو

)9/79/1180مسكو (

يا در داستان رستم و اسفنديار كه در نهايت الارب في اخبار الفرس والعرب           

از سيرالملوك ابن مقفع نقل شده است، به دليل اينكه روايت ابن مقفع به تحريـر                

ة اسـفنديار ديـن     رسد، رستم بد دين، آشوبگر و كـشند       رسمي خداينامه مي  / ديني

در ) 171، ص 1379، هـم او  159، ص 1376خطيبـي  (گستر معرفي شده اسـت،   

صورتي كه در شاهنامه فردوسي و غرر ثعالبي اين گونه نيست و ردپايي از تحرير     

تـوان گفـت كـه اخـتلاف        حتي مي . شودشاهي يا سنت عاميانه خداينامه ديده مي      
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 ـ   ت دقيقـي و فردوسـي بـا وجـود     چهره و كردار گشتاسپ و گـشتاسپيان در رواي

گردد و ابيات دقيقي نشان دهندة انديـشة        اشتراك منبع آنها به همين مسئله باز مي       

تـر  ممكن است با بررسي بيشتر و دقيق      . تحريرهاي ديني يا رسمي خداينامه است     

هاي ديگري نيز به دست آيد ولي به هر حال حدس نگارنده اين اسـت كـه         نمونه

ها و تاثيراتي از هر دو گروه تحريرهاي خداينامه در       ري نشانه در شاهنامة ابومنصو  

كنار هم وجود داشته و از آنجا نيز در شاهنامه فردوسي وارد شده است و غلبه يا                 

توان دليل بازگشت صرف ايـن آثـار بـه          بسامد بيشتر روايتها و قراين ملي را نمي       

 بعضي داسـتانها از      همچنين در بحث احتمالي جدايي     )26(.خداينامه شاهي دانست  

شاهنامة ابومنصوري بنابر دلايلي از نوع تناقضهاي داستان اسكندر، اين نكته را نيز 

.بايد به ديده داشت

دشوارترين مسئله در پيوند با بحـث شـاهنامة ابومنـصوري و ارتبـاط آن بـا       

اي آن را حـل نـشده بـاقي         است كـه عـده    » اشكانيان«شاهنامة فردوسي، موضوع    

ــي ــد م ــي(دانن ــي 81، ص 1362زاده تق ــه). 66، ص 1381، خطيب ــيح اينك : توض

 و ترتيب پادشـاهان ايـن       )27( سال آورده  200فردوسي زمان حكومت اشكانيان را      

اشك، شـاپور، گـودرز، بيـژن، نرسـي، اورمـزد،           : سلسله را چنين ذكر كرده است     

وجـدنا  و «: ابوريحان بيروني در آثـار الباقيـه نوشـته اسـت    . آرش، اردوان و بهرام 

تواريخ هذاالقسم الثاني في كتاب شاهنامه المعمول لابي منـصور ابـن عبـدالرزاق              

و در جـدولي كـه بـه نقـل از شـاهنامة            » علي ما اودعنـاه ايـضاً فـي هذاالجـدول         

 سـال حكومـت گنجانـده       266ابومنصوري آورده، نام يازده پادشاه را با مجمـوع          

ثعـالبي نيـز   ) 159 و 158، صـص 1363، بيروني  133، ص   1380البيروني  . (است

تر  سال آورده و مهم   472با برشمردن نام ده پادشاه، مدت زمان فرمانروايي آنها را           

Archive of SID

www.SID.ir



������١١١ در�	رة ��	�� و ��ة آ	ر ��دو��

طبـري در يكـي از   «: غاز بخش مربوط بـه ايـن سلـسله نوشـته اسـت      از آن، در آ   

هايش بر آن است كه نخستين شاه اشكاني، اشك فرزند اشكان بوده است و نوشته

در اين باره نويـسنده شـاهنامه بـا طبـري      . ي كرده است  بيست و يك سال پادشاه    

، 1372ثعـالبي،  (» .دانـد همساز است جز اينكه او زمان شاهي اشك را ده سال مي          

در حالي كـه در شـاهنامه ابومنـصوري بـه اسـتناد جـدول ابوريحـان،                 ) 262ص  

بـن   سال حكومت است و دومـين نيـز اشـك          13نخستين پادشاه اشك بن دارا با       

ايـن تناقـضات و ناهمخوانيهـا       .  سال فرمانروايي كرده است    25دارد كه   اشك نام   

سبب سردرگمي شاهنامه پژوهان شـده و اينكـه آيـا فردوسـي در ايـن بخـش از               

شاهنامة ابومنصوري استفاده كرده است يا نه؟ پاسخي روشن و قطعي نيافته است             

قت نـدارد و از     چون از يك سو زمان و ترتيب پادشاهي با جدول آثار الباقيه مطاب            

سوي ديگر، اشارة ثعالبي به شاهنامة ابومنصوري با نقل ابوريحان از همـان منبـع               

پيش از پرداخـت بـه      . تر كرده است  يكسان نيست و اين خود، موضوع را پيچيده       

احتمالات مربوط به اين بحث بايد گفت كه مدت و توالي حكومت اشـكانيان در             

ت و تنها مختص آثار فردوسي و ثعـالبي و         همه منابع اسلامي آشفته و مختلف اس      

جالب توجه اينكه   ) 462-436، صص   1367نيا  مشكور و رجب  . (ابوريحان نيست 

به زبان عربي و مربوط به      » دستورالمنجمين«مرحوم علامه قزويني از كتابي به نام        

» شاه نامج في تاريخ الفـرس     «اند كه در آن به كتاب       سخن گفته ) ق. هـ   500(سال  

411مدت سلطنت اشكانيان    » شاهنامج«به نقل از همان     ) b259(و در ورق    اشاره  

شادروان قزويني با مقايسه اين مـدت بـا روايـت فردوسـي             . سال ذكر شده است   

پس مقصود مؤلف دستورالمنجمين لابد شاهنامه ديگـري بـوده اسـت            «: اندنوشته

، 112،  115، صـص    1363قزوينـي   (» غير شاهنامه فردوسي ولي كـدام شـاهنامه؟       
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و شـاهنامه   ) طبـق آثـار الباقيـه     (چون اين رقم با شاهنامة ابومنصوري       ) 116و111

فردوسي سازگاري ندارد، پس احتمالاً در يكي از دو شاهنامه مسعودي مروزي يا             

ثور ابوالمؤيـد   ــ ـه تفـصيل مـتن من     ــ ـابوالمؤيد بلخي بوده است و بـا رويكـرد ب         

خـالقي مطلـق    (ومه مـسعودي،    ــ ـ منظ و اختصار ) شاهنامه بزرگ به تعبير بلعمي    (

شايد منظور شاهنامه ابوالمؤيد بلخي بوده است و نتيجـه اينكـه        ) 248، ص   1355

 نيـز   – غير از اثر فردوسي و مـتن ابومنـصوري           –)28(در يكي از دو شاهنامه ديگر     

ترديـد، سلـسله اشـكانيان در       بـي . سالهاي شهرياري اشكانيان متفاوت بوده است     

ري مذكور بوده چون بيروني آشكارا به اين موضوع اشاره كـرده            شاهنامة ابومنصو 

بـه احتمـال بـسيار شـاهنامة      : نامـة خـسروان   «و فردوسي هم يادآور شده كـه در         

: چيزي بيشتر از نام آنها را نديده است» ابومنصوري

امه در نامة خسروان ديـــدهـنامز ايشان جز از نام نشنيدهــك

)7/116/65مسكو (

تر و معتبرتر باشد  دربارة مدت حكومت آنها شايد جدول بيروني اصيلولي

را باز » خوداي نامگ«تر در همه منابعي كه روايت موثق«: چون ظاهراً اين زمان

، ص 1369 بارتولد : نيز و498، ص 1373يار شاطر (» . سال است266تابند مي

ه بوده، محتملاً همين و شاهنامة ابومنصوري هم كه بيشتر مبتني بر خداينام) 53

اما منبع گزارش ثعالبي در . بينيمچنان كه در آثار الباقيه مي. تاريخ را داشته است

غرر اخبار، به ظن قوي روايت سوم طبري است نه شاهنامة ابومنصوري، چرا كه 

در ميان منابع اسلامي، فقط روايت سوم طبري با ترتيب شاهان اشكاني در غرر 

)  سال8(و از نظر سنوات نيز همين گزارش، كمترين اختلاف دقيقاً يكسان است 
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شود كه يكي از منابع را با نقل ثعالبي دارد اين احتمال از اين نظر هم استوارتر مي

اي اين دو گزارش آورده در زير جدول مقايسه. ثعالبي، تاريخ طبري است

)501و500، صص 1375، طبري 584براي روايت طبري، الطبري ص . (شودمي

روايت سوم طبريغرر اخبار ثعالبي

مدت فرمانروايينام پادشاهمدت فرمانروايينام پادشاه

62اقفور سال53اقفور1

52سابور53شاپور2

59جودز57گودرز3

47ابزان47ايران شهر4

31جودرز31گودرز5

34نرسي34نرسي6

48هرمزان47هرمزان7

29فيروزان39فيروز8

47كسري47خسرو9

55اردوان55اردوان10

464مجموع سالها472مجموع سالها

ترين توجيه اين است     علت تفاوت گزارش فردوسي، نخستين و ساده       دربارة

كه وي در اينجا از مأخذي جدا از شاهنامة ابومنصوري استفاده كرده است ولي با               

 و نامة   )29(دهقان چاچ . نامة راستان :  تعبيراتي چون  رويكرد به اشارات فردوسي به    

خسروان در بخش اشكانيان و در دست نبودن متن شاهنامة ابومنصوري، پـذيرش    

 كه البته –گيري فردوسي از اين متن قطعي اين نظر ممكن نيست اما با فرض بهره      
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نخست ايـن كـه     : رسد دو حدس احتمالي به ذهن مي      -به هيچ روي مسلم نيست    

در » ي«كند و چـون  دويست بيان مي» سالي«وسي مدت حكومت اشكانيان را  فرد

فردوسي در مقام تـاريخ نگـار دقـت         «: اين جا، نشان تقريب است و از ديگر سو        

يـار  (» .انگار استها سهل و به ويژه دربارة نامها و شماره…نسبي طبري را ندارد  

 كلي و تقريبي دويست   سال را بطور   266مثلاً مدت زمان    ) 473، ص   1373شاطر  

افزون بر آن در اين باره، ضرورتهاي وزن و قافيـه در يـك مـتن                . سال گفته است  

: حدس دوم و بهتر اين است كه      . منظوم در برابر آثار نثر را نيز بايد در نظر داشت          

بـراي ايـن    (از شاهنامة ابومنصوري، دو يا چند نسخه متفاوت وجود داشته است            

ــال ــالبي : احتم ــه  ، 1368ثع ــد و شــانزده، نولدك ــص 1369ص ص ، 74 و 83، ص

و اخــتلاف ترتيــب و ) 82، ص 1362زاده ، تقــي130، ص 1372كريــستن ســن 

سالهاي فرمانروايي اشكانيان در آثار الباقيه و شـاهنامه فردوسـي و اشـارة كوتـاه                

نويـسهاي  البتـه در ايـن كـه از شـاهنامة ابومنـصوري دسـت             . ثعالبي از اينجاست  

ده بود، شايد نتوان شك كرد چون دقيقي در بخارا، مهربان دوست متعددي تهيه ش

 و ثعـالبي در     )30(فردوسي و سپس خود وي در توس، ابوريحان بيروني در گرگان          

ــسا نــزد نــصربن ناصــرالدين، هــر كــدام نــسخه  ــار داشــتند و چــه ب اي در اختي

نويسهاي ديگري هم بوده است اما ايـن كـه آيـا ايـن نـسخ در محتـوا نيـز                   دست

تـوان  بحثي است كه نمي   ) مانند اختلاف تحريرهاي خداينامه   (اند  تفاوتهايي داشته 

اش راي حتمي داد ولي در هر حال مسئله اشكانيان و نيز ناقص بودن كـار                درباره

 چنـين احتمـالي را پديـد        - چنان كه در صفحات بعد بررسي خواهد شد        -دقيقي

نكته را هم بايد اضافه كرد كه از  سال مذكور در شاهنامه اين 200دربارة . آوردمي
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بين همه منابع معتبر اسلامي، گويا تنها در الكامل ابن اثير به اين تاريخ نيز اشـاره                 

از بخـش   «گرچه مطالـب الكامـل      ) 345 و   344، صص   1370اثير  ابن. (شده است 

رضـازاده  . (هاي طبري متكي است  بيشتر بر نوشته   » ق 310مربوط به هبوط آدم تا      

اثير از مĤخذ ديگر هم بهره گرفته است، براين         ولي ابن ) 703، ص   1374لنگرودي  

اساس آيا وي در اين جا به شاهنامه فردوسي نظر داشته يا از منبعي ديگر استفاده                

.كنداثير در بيشتر موارد از منابع خويش ياد نميكرده است؟ متاسفانه ابن

ن گونه خواهد بـود      پاسخ سوال مقدمه اي    ةاز مجموع آنچه گفته شد، خلاص     

شاهنامة ابومنصوري، منبع اساسي شاهنامه فردوسي بوده و احتمـالاً فردوسـي    : كه

به نظم درآورده است ولـي بـر        ) ق. ه ـ384-370حدود  (آن را در تدوين نخست      

بنياد قرايني عقلي و نيز متني، يگانه مأخذ شاهنامه نبوده و فردوسي پـيش از ايـن             

داستانهايي از منابع ديگر سروده ) 402 يا 400-384(تاريخ و در زمان تدوين دوم 

بازسازي محتواي تحرير اول فردوسي     . و در چهارچوب اصلي كار گنجانده است      

هـا و اسـناد     و برپاية آن، شاهنامة ابومنصوري تقريباً غيـرممكن اسـت و از قرينـه             

 روايتهـاي   گيريها بويژه دربارة  موجود بايد با احتياط بسيار بهره گرفت و در نتيجه         

.بيرون از شاهنامة ابومنصوري، نبايد از حدس و احتمال فراتر رفت

گيري، موضوع بحث ديگر چگونگي اسـتفاده فردوسـي از          پس از اين نتيجه   

معمولاً به استناد اين دو بيت از شاهنامه كه در پايـان داسـتان       . منابع خويش است  

:كاموس كشاني آمده است

دراز است و نگشاد از او يك پشيزس نيــزســر آوردم اين رزم كـــامو

روان مــــرا جـــاي ماتم بــديگر از داستــان يك سخن كم بــــدي

)2880و3/285/2879خالقي (
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شود كه فردوسي در نظم شـاهنامه پيـرو دقيـق مطالـب و ترتيـب                تصور مي 

، 1363فا ص: براي نمونه. (بوده است» دارامانت«موجود در منابع خود و اصطلاحاً 

در صورتي كه اين ابيات دربارة داستان كاموس و حفـظ همـه             ) 203و192صص  

رويدادهاي آن است نه در باب سراسر شاهنامه، بررسي روايات ديگر و سـنجش              

دهد كه در اين بحث بايد تعريـف، دامنـه و كيفيـت             آنها با منابع جانبي، نشان مي     

 در ايـن  )31(.ت كلـي پرهيـز كـرد      فردوسي را معين و از نظريـا      » امانتداري«مفهوم  

بخش از مقاله با استفاده از قرايني در دو اثر مرتبط با منبع اصلي شـاهنامه، شـيوة                 

مأخـذ نخـستين، مقدمـه شـاهنامة        . برخورد فردوسي با منابعش بيان خواهد شـد       

ابومنصوري است كه گويا به قلم ابومنصور معمري، دسـتور ابومنـصور محمـدبن      

 ــ ــته ش ــدالرزاق، نوش ــفا (ده عب ــي 103، ص 1363ص و ) 293، ص 1373، خطيب

آگاهيهاي مندرج در آن، در مواردي معتبرتر و قابل اعتمادتر از منابع ديگر اسـت،        

، 129، ص   1372كريـستن سـن     (اند  البته برخي در اصالت اين مقدمه ترديد كرده       

ولي اسناد و دلايل شـادروان علامـه       ) 205 و   200، ص   1، ج   1377همايون فرخ،   

يكـي  ) 162-158، صص   1363قزويني  . (كندويني اين شبهه را تقريباً باطل مي      قز

از اطلاعات بسيار سودمند ايـن مقدمـه در موضـوع مـورد بحـث، آنجاسـت كـه         

و چيزها اندر اين نامه بيابند كه سهمگين نمايد و اين نيكوسـت چـون               «: گويدمي

ان سـنگ كجـا     مغز او بداني و ترا درست گردد چون دست برد آرش و چون هم             

با اين اشاره آشكار، مـسلم      ) 165، ص   1363قزويني  (» .افريدون به پاي بازداشت   

گير و سنگي كه فريدون با پـاي متوقـف          شود كه داستان تيراندازي آرش كمان     مي

 از ايـن روي بـه       بـوده اسـت،   ) اين نامه در مقدمـه    (كرد، در شاهنامة ابومنصوري     
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شود كه فردوسي با ايـن دو روايـت منبـع    پردازيم تا مشخص  بررسي شاهنامه مي  

اصلي خويش چه كرده است، در گفتار رفتن فريدون به جنـگ ضـحاك، داسـتان     

:فريدون و سنگ چنين آمده است

شــده يك زمــان از شب ديــربــازبــه پايـــان كهُ شاه خفتــه بـــه نــاز 

هـــان از گــروهبـــرادرش هر دو نيكـي سنـــگ بود از بــر بــرز كــوه

درنــگبــدان تا بكوبد ســـرش بيدويــدنــد بر كــوه و كندنـد سنـــگ

مــران خفته را كشــته پنـداشتـــندوزان كــوه غــلتــان فــروگاشـتـــند

خـــروشيـــدن سنگ بيــدار كــردبه فرمـــان يـــزدان ســر خفته مـــرد

ببســت و نجنــبيد آن سنگ بيــش خويشبــه افسون همان سنــگ بر جاي

)291-73/286و1/72خالقي (

شود در شاهنامه، فريدون، سنگ را با افسون ايزدي بـر           چنان كه ملاحظه مي   

كند كه فردوسي در جزئيات ايـن  ايستاند و اين تفاوت به خوبي ثابت ميجاي مي 

كـه فـرض كنـيم از       بخش از داستان در شاهنامة ابومنصوري تغيير داده، مگر اين           

ايـن پهلـواني يـا      . اده كرده است كه آن هم قابل اثبات نيـست         ــمنبعي ديگر استف  

ده اســت و ظــاهراً فقــط در ــــدون در غــرر ثعــالبي نيامــــاري فريــــكشــگفت

ز فريـدون بـا بانـگ    ـــ ـود كـه در آن جـا ني      ــ ـشزي ديده مي  ــالاخبار گردي زين

كـه بـاز نـوعي افـسون     ) 36، ص 1363گرديـزي  (دارد يــخويش سنگ را باز م  

ــت ف  ــا رواي ــي اســت و ب ـــيزدان ــا شــاهنامة  ـ ــشتري دارد ت ــدي بي ردوسي همانن

گيري آرش به رغم اشارة فردوسي بـه تيرانـدازي او           اما داستان كمان  . ابومنصوري

بعـضي از  . به صورت كامل نيامده اسـت ) 9/273/318مسكو (در بيتي از شاهنامه     
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، 87، ص 1374هـانزن  (ان در مأخذ فردوسي نبـوده  محققان معتقدند كه اين داست    

، 1381، خطيبـي    348زار بيـت دقيقـي، ص       ـ، نگاهي به ه ـ   1381ق  ــالق مطل ــخ

ولي اشارت صريح مقدمـه شـاهنامة ابومنـصوري، دليـل اسـتوار             ) 73و  72صص  

دهد كه فردوسي خود وجود اين روايت در منبع اساسي شاهنامه است و نشان مي      

داستان آرش در غرر ثعالبي نيز آمده است و نكتـه  . شيده استاز نظم آن چشم پو    

شايان توجه آن، اين است كه برخلاف رساله پهلوي ماه فـروردين روز خـرداد و                

منابع پارسي و عربي كه تيراندازي آرش را به روزگار پادشـاهي منـوچهر نـسبت                

 ـ ) 275-272، صـص  1375، صديقيان 78، 1354تفضلي  (اند،  داده ار، در غـرر اخب

و ايـن   ) 103 و   102شـاهنامة كهـن، صـص       (گيـرد   ارش در عصر زو كمـان مـي       

اي باشد براي اخذ اين داستان تفاوت، در برابر هم داستاني ساير منابع، شايد قرينه

بـه روايـت   ) 90 ص همـان، (از شاهنامة ابومنصوري، البته ثعالبي در جايي ديگـر      

 از چنـد قـول گونـاگون دربـارة     تيراندازي آرش در دوران منوچهر به عنوان يكي       

دليل حذف . اي كوتاه و گذرا كرده استزمان حمله افراسياب به ايران زمين اشاره

 از شاهنامه معلوم نيست، اگر گمان       )32(عمدي اين داستان پرشور و بسيار معروف      

هـاي  كوشـيده تـا از جنبـه   به شيوه معمول خود كه آگاهانه مي     «: كنيم كه فردوسي  

نكردني پنداشتهاي اساطيري ايران باستان بكاهد و آنها را با رعايت           وهمي و باور    

» .نوعي روش راسيوناليستي به صورت موضـوعاتي معقـول يـا پـذيرفتني درآورد      

ــاقري، ( ــه نوشــته مقدمــة شــاهنامة  ) 14، ص 1371ب ايــن داســتان را هــم كــه ب

 جـزو   )186، ص   1370ابن اثيـر    (و ابن اثير    ) 73همان، ص   (ابومنصوري، ثعالبي   

شگفتيهاي داستانهاي باستان بوده حذف كرده است، درست نيـست چـون حفـظ              
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 در شاهنامه ايـن توجيـه را        …ماران دوش ضحاك، اكوان ديو و       : روايتهايي مانند 

كند، لذا تنها توضيح يا توجيه نسبتاً منطقي اين است كه شـايد تعـارض               نقض مي 

تن آن شـده اسـت و       داستان آرش با وحدت روايي شـاهنامه سـبب كنـار گذاش ـ           

تا «: تواند همان پاسخ زنده ياد دكتر بهار باشد كهوحدت موردنظر در اين باره، مي

…رقيبي كه نتوان او را به دست رستم كشت، براي رستم وجـود نداشـته باشـد                  

همچنان كه دو پادشاه در اقليمي نگنجند، وجود دو پهلـوان نيـز از هنـري بـودن                  

بهار (» .راب و اسفنديار به دست رستم جان ببازند       كاهد مگر چون سه   شاهنامه مي 

انـدرز  «در هر حال جايي كه فردوسـي، داسـتاني ماننـد            ) 121،  89، صص   1374

به نظـم درآورده و  ) 8/206/2627مسكو (را با وجود دلگير خواندن آن       » بزرگمهر

گيـر حتمـاً دليـل ويـــژه و         پوشي از روايت آرش كمان    حذف نكرده است، چشم   

براين پايه، در حدود امانتداري فردوسي، برعكس نظر برخـي          . ته است مهمي داش 

بايـد  ) 130، ص   1376، اميـد سـالار      473، ص   1373يار شـاطر    (از پژوهشگران   

منابع را هم افزود و جالـب اسـت         / داستانها از منبع  / مسئله حذف عمدي داستان     

مـصداق دارد،   كه اين حذف درباره داستانهاي پهلوان آرمان فردوسي، رستم، نيـز            

رستم و پيل سپيد كه به اسـتناد بيتـي از        : بدين معني كه فردوسي داستانهايي مانند     

، صـص   1381مينـوي   ( و آمدن داستان در نزهت نامه علايـي          )33(فرخي سيستاني 

روايت مشهوري در عصر فردوسي بوده است، يا رستم و شـبرنگ را             ) 351و350

بـه نظـم   ) 323، ص 1363صـفا   (اخبـار آزاد سـرو وجـود داشـته    / كـه در نامـه   

رستم :  توان احتمال داد كه شايد روايتهايي همچون       و حتي مي   )34(درنياورده است 

 نيـز   …و دژسپند، رستم و كك كوهزاد، آوردن رستم، كي قباد را از كوه البـرز و                 
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در مجموعه آزاد سرو بـوده و فردوسـي آنهـا را كنـار گذاشـته و تنهـا بعـضي از           

منبـع دوم بـراي شـناخت تغييـرات و          . ا انتخـاب كـرده اسـت      داستانهاي رستم ر  

تواند سودمند باشد، اول  گزينشهاي فردوسي، غرر ثعالبي است كه از دو طريق مي         

برخي جزئيات و موضوعات است كه از ميان        ) و البته همراه با احتياط و احتمال      (

شـاهنامة  منابع گوناگون، فقط در غرر آمده است و در اين مـوارد شـايد منبـع او                  

شـود و چـه بـسا    ابومنصوري بوده است ولـي در شـاهنامة فردوسـي ديـده نمـي         

 سال پادشـاهي   520: براي نمونه از اين بخشها    . فردوسي آنها را حذف كرده است     

، )همـان (، افكنده شدن جمشيد بـه پـيش درنـدگان           )47شاهنامة كهن، ص    (جم  

، رفتن ايـرج بـه      )54همان، ص   (گزار به فرمان ضحاك     بيرون آوردن زبان خواب   

، يافته شدن درفش كاوياني توسط اقفـور        )62ص  (آذربايجان براي ديدن برادران     

… و   )35()268ص  (، داستان گودرز كهين و سه انگشتري        )263ص  (شاه اشكاني   

داستانها يا بخشهايي كه احتمالاً يا حتماً مأخذ آنها شاهنامة ابومنصوري بوده            : دوم

بـراي  . اصلاً نيامده است و يا با متن غـرر تفـاوت دارد           و در شاهنامه فردوسي يا      

ان زال و رودابه كه شايد از شاهنامة ابومنـصوري در شـاهنامه و              ــدر داست : نمونه

همـان،  (غرر روايت شده است، فرستادن رودابه، كنيزكي را بـراي راهنمـايي زال              

امه در شـاهن  ) 82ص  (گساري سام در بارگـاه منـوچهر        و چهل روز باده   ) 77ص  

 و  106صـص   (ان اسپ گزيني رستم در دورة كيقباد آمده اسـت           ــنيست يا داست  

گيـرد  در حالي كه در شاهنامه رستم، رخـش را در دوران زوتهماسـب مـي              ) 107

: بـه پاسـخ چوپـان كـه       ) 107ص  (و اشارة ظريف ثعالبي     ) 336 و   1/335خالقي  (
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 ـ            « كـه بـا جـواب      » هاين از آن رستم است و از هنگام زادن، رخش رستم نام گرفت

:چوپان پير شاهنامه همسان است

همي رخش رستمش خوانيم و بسخداوند اين را ندانيم كس 

)1/336/108خالقي (

يا در داستان هفت خان     . كنداحتمال يكساني منبع فردوسي و ثعالبي را تقويت مي        

و همـراه بـردن     ) 188ص  (اسفنديار، موضوع دو در بودن صندوق نبرد با اژدهـا           

مهمتـر از   . در شاهنامه وجـود نـدارد     ) 189ص  (هاي زماورد در خان چهارم      بسته

اين موارد، اختلاف داستانهاي رستم و اسفنديار و رستم و شغاد است كه به گمان     

بـراي  . نزديك به يقين منبع آنها در هر دو متن، شاهنامة ابومنصوري بـوده اسـت              

آيـد  بهمن به ديـدار اسـفنديار مـي   رستم همراه  : مثال در داستان رستم و اسفنديار     

. شـود اما در شاهنامه، خود، به تنهايي و پس از رفتن بهمن، روانه مـي             ) 207ص  (

در فراخواندن سيمرغ به دستور زال، گوسـفندان پوسـت          ) 329 و   5/328خالقي  (

. كه اين بخش در شاهنامه نيـست      ) 214ص  (نهند تا بخورد    كنده پيش سيمرغ مي   

براي رفتن به جزيرة رستنگاه درخت گز بر پـشت سـيمرغ      رستم  ) 5/398خالقي  (

ولي در شاهنامه، سوار بر رخش و به راهنمايي سيمرغ بـدان   ) 215ص  (نشيند  مي

در اين جا محتملاً فردوسي در جزئيـات منبـع   ) 403 و 5/402خالقي (رود  جا مي 

تصــرف كرده است چون ثعالبي با آن نگرش ويژه به اين گونه شگفتيها، ممكـن              

تر است، به سوار شدن او بر سـيمرغ         نشيني رستم را كه عادي    نيست كـــه رخش  

كنـد  در غــرر، زال سخنان سيمرغ را بــراي رسـتم ترجمـــه مـي            . دگرگون كند 

) 5/401خـالقي  (شود  و در شاهنامه، رستم مستقيماً با او هم سخن مي         ) 215ص  (
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خـود، پـيش از رسـيدن    شـغاد،  ) 221ص (در غـرر   : در داستان رستم و شغاد نيز     

پردازنـد امـا در     رود و باهم به كار كندن چاه مـي        رستم به كابل، نزد شاه كابل مي      

): 222ص  (، در غرر    »سواري برافگند پويان شغاد   «): 5/449/127خالقي  (شاهنامه  

حـال آنكـه در شـاهنامه       » .رستم تيري چنان بر پشت او زد كه از شكمش درآمد          «

درخت و بـرادر  «: شود و رستمشت درخت پنهان مي  شغاد پ ) 5/455/200خالقي  (

چون شاه كابل آمد و رستم و       «: خوانيممي) 222ص  (در غرر   » به هم بر، بدوخت   

دامادش را مرده يافت، هراسان شد و فرمان داد كه پيكر شغاد را به سوي كسانش        

 در  ».ببرند و كسي را بر مردة رستم گمارد تا او را هم به پيكر بـرادرش بپيوندنـد                 

) 223ص  (در غـرر    . شـود اين بخش ديـده نمـي     ) 457 و   5/456خالقي  (شاهنامه  

رخش را از چاه بيـرون آورد و آن را كفـن كـرد و بـه                 «: رود و فرامرز به كابل مي   

خالقي (اما در شاهنامه    » .رد و تابوت رستم و زواره را به سيستان آورد         ــخاك سپ 

اهراً همـراه پيكرهـاي رسـتم و    كنند و بر پشت پيل، ظ ـرخش را كفن مي  ) 5/460

علت اين گونه تفاوتها را به احتمال بسيار بايد اختيـار        . آورندزواره به سيستان مي   

، 84، ص   1369نولدكـه   (و دخالت فردوسي و حفظ استقلال شاعرانة او دانـست           

نـه مـثلاً آزادي عمـل ثعـالبي و البتـه در             ) 746و745، صـص    1374خالقي مطلق   

نويسهاي شاهنامة ابومنصوري نيز همچنان مال اختلاف دستحاشيه اين دليل، احت

هـا، پژوهـشگران بـه مـوارد ديگـري نيـز از             علاوه بر ايـن نمونـه     . محفوظ است 

، 126، ص   1369نولدكـه   (انـد   تصرفات فردوسي در منابع خـويش اشـاره كـرده         

، اكبــرزاده 129-124، صــص 1372، حميــديان 198، ص 1357زريــاب خــويي 

كند كـه فردوسـي در كنـار        كه در مجموع ثابت مي    ) 186و123،  87، صص   1379
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: بندي به كليات داسـتاني شـاهنامة ابومنـصوري و سـاير مĤخـذ خـود ماننـد                 پاي

نمونـة  (زده  نامة آزاد سرو، هم از ميان آنها دست به انتخاب و حذف مي            / اخبــار

غييـر  و هم گاهي جزئيات داسـتانها را ت       ) گير و برخي داستانهاي رستم    آرش كمان 

تغيير و  (و اين دو نكتة مهم و مستند        ) …نمونة فريدون و سنگ و      (داده است   مي

.ملحوظ شود» امانتداري فردوسي«بايد در بحث ) حذف

آخرين موضوع مرتبط با شاهنامة ابومنـصوري در ايـن مقالـه، بررسـي كـار             

بـه اسـتناد سـخن فردوسـي در ديباجـه، پـس از تـدوين شـاهنامة          . دقيقي اسـت  

وري و رواج آن در بين مردم، شاعري جوان و گشاده زبان، نظم اين مـتن                ابومنص

ناگهـاني او، كـار ناتمـام مانـد         ) كشته شـدن  (منثور را بر عهده گرفت اما با مرگ         

توضــيح ديگـر فردوســي در مقدمـه و مــؤخرة ابيــات   ) 134-1/13/126خـالقي  (

نـد كـه وي،     كآشـكار مـي   ) 176 و   5/75خـالقي   (بازآوردة اين شاعر در شاهنامه      

 او در متن شـاهنامة فردوسـي،        هزار و چند بيت بازماندة    . دقيقي توسي بوده است   

اگرچه با رسالة پهلوي يادگـار زريـران بـسيار هماننـد اسـت امـا اشـاره روشـن                    

گذارد كه مأخذ    ترديدي برجا نمي   – همان گونه كه ذكر شد       –فردوسي در دو جا     

است و مؤلفان اين متن ظاهراً از كتـاب         مستقيم دقيقي، شاهنامة ابومنصوري بوده      

هـاي  يادگار زريران استفاده كرده بودند و همين واسطه، سـبب مـشابهت سـروده             

، هم  14، ص   1355صفا  . 21، ص   1369نولدكه  . (دقيقي و متن پهلوي شده است     

با رويكرد به اين موضوع قطعي، پرسش بسيار مهمي كه پيش           ) 54، ص   1369او  

 ايـن اسـت كـه       - پيچيدگي آن بسان مسئله اشكانيان است       و دشواري و   –آيد  مي

رغم اشتراك منبع با شاهنامة فردوسي، بـه جـاي رعايـت            چرا منظومة دقيقي علي   
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 چنان كه در    -شدهترتيب زماني و داستاني مأخذ كه با پادشاهي گيومرث آغاز مي          

ه  از داستان شهرياري گشتاسپ و ظهور زرتشت شروع شد–بينيم اثر فردوسي مي 

هـاي  و در واقع ناقص است؟ به سخني ديگر، چرا دقيقي، نظم خويش را از ميانه              

منبع منثور آغازيده است؟ اين نكته از ديرباز توجه محققان را به خود جلب كرده               

اند، اين است كه چون دقيقـي بـر   ترين پاسخي كه به آن داده    و معروفترين و ساده   

عمد، اين  ه  رتشتي داشته است، خود ب    آيين زرتشت بوده و يا حداقل گرايشهاي ز       

، 1369نولدكـه   (امة ابومنصوري را براي آغاز كار برگزيده اسـت          ــبخش از شاهن  

، عفيفـي   28 و   27، صـص    1363معين  ) مقدمه (55، ص   1363، پورداوود   48ص

تر امروز تقريباً اثبات كـرده      اما پژوهشهاي بيشتر و علمي    ) 93 و   92، صص   1355

 محـيط طباطبـايي   497-471، صـص  1356شـدر  (ده است كه دقيقي زرتشتي نبو  

22، صص  1374كوب  ، زرين 287-284، دقيقي و شاهنامة فردوسي، صص       1369

، اميـد   234-230، صـص    1355، خالقي مطلق    91-80، صص   1355، افشار   23و  

و بر همين بنياد پاسـخ مـذكور،        ) 226، ص   1370، روشن   122، ص   1376سالار  

ن بر دلايل پژوهشگران، اين را نيز بايد در نظـر داشـت          ديگر پذيرفته نيست، افزو   

بـن  نـوح (كه دقيقي ظاهراً و چنان كه معروف است، به دسـتور شـهريار سـاماني                

و در دربار او كار نظم شاهنامة ابومنصوري را شروع كـرده بـود، از ايـن                 ) منصور

بـل  روي حتي اگر زرتشتي و يا داراي تمايلات زرتشتي هم بوده است، بـسيار قا              

از (نمايد كه به صرف علايق شخصي، ترتيب سنتي و رايج منبع خـويش      تأمل مي 

را برهم زده باشد چون به هر حال امكان داشت كه متوليـان             ) گيومرث تا يزدگرد  

دربـارة ايـن ابهـام،    . بـر او خـرده بگيرنـد     ) پادشاه و درباريان  (كنندگان  و سفارش 
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قيقـي بخـشي از شـاهنامة       د: از جملـه  . نظريات ديگري نيـز مطـرح شـده اسـت         

ابومنصوري را در دست داشـته نـه همـه آن را و يـا منبـع او اصـلاً بـه شـاهنامة                 

، نقـش خداينامـه در      1369محـيط طباطبـايي     (ابومنصوري مربـوط نبـوده اسـت        

، هـم او  286، دقيقـي و شـاهنامه، ص       1369، هـم او     274پيدايش شـاهنامه، ص     

مه ايـن فرضـيه را سـخت سـست          كه نص شـاهنا   ) 296، تازه يا كهنه؟ ص      1369

برتري نقش اسفنديار بر رستم در شاهنامة ابومنصوري علت : ديگر اين كه. كندمي

امـا  ) 119، ص 1363خـالقي مطلـق   (آغاز كار دقيقي از پادشاهي گشتاسب است    

دقيقي به كدام دليل جانب اسفنديار را گرفته و داستان را از جايي كه برتري او بر              

ه، به نظم درآورده و كار خويش را نـاقص كـرده اسـت؟ سـه                رستم آشكارتر بود  

 بـا تـوالي     اش را در عمـل مطـابق      اجـزاي حماسـه   «: همچنان كه فردوسـي   : ديگر

به اقتضاي احـوال تـدريجاً هـر        ] و[حوادث در شكل كنوني آن نظم نكرده است         

پـس  ) 30، ص   1374كـوب   زريـن (» .وقتي بخشي از آن را به نظم درآورده است        

نمايـد؛ چـرا   ي كار دقيقي نيز غريب نيست، ولي اين قياس هم استوار نمي          بترتيبي

و نيـز بـه هنگـام    ) ق.  هـ 370(كه فردوسي، جز از داستانهايي كه پيش از حدود         

تدوين دوم سروده و بر ساختار اصلي منظومه افزوده اسـت، محـتملاً در تحريـر                

 ايـن نظريـات، بـه دو        در كنار . نخست تابع توالي شاهنامة ابومنصوري بوده است      

هاي شاهنامة  همان احتمال تفاوت نسخه   : نخست. فرضيه ديگر هم بايد اشاره كرد     

 فردوسي، اختلافهـايي  نويس مورد استفادة دقيقي با آنِ  ابومنصوري كه شايد دست   

چنان كه دست كم نفوذ تحريرهاي ديني خداينامه در ايـن بخـش از              . داشته است 

هـاي  ش و كنش گشتاسب و پيرامونيـان او در سـروده       منبع دقيقي در مقايسه با من     
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ابيات دقيقي در شاهنامه، همانگونـه      : دوم اين كه  . فردوسي، بسيار محسوس است   

بدون هيچ مقدمه و به     ) 57، ص   1369بار تولد   (كه بار تولد نيز توجه كرده است        

:شودصورت ناگهاني با اين بيت آغاز مي

 آمد از تخت و بربست رختـرودفــچو گشتاسب را داد لهراسپ تخت 

)5/76/14خالقي (

با توجه به شيوة فردوسي كه جز از داستانهايي كه خطبه جداگانه دارند، 

را هم با چند بيت مقدمه شروع ) يعني سرآغاز روايي شاهنامه(داستان گيومرث 

، شوندا پيش درآمد آغاز ميــهاي پيرو شاهنامه كه همه بكرده است و نيز منظومه

اندكي ) سراييداستان(ان ــوضوع از نظر شيوة شاعري و سبك نظم داستــاين م

اي ه شايد اين بخش مقدمهــرود كوس است، از اين روي احتمال ميــنامأن

 بيت در 1015(ه ــهاي بيشتري از آنچه در شاهنامداشته و چه بسا كه دقيقي بيت

 بيت 1009حوني ــ جي بيت در چاپ مهندس1017ر خالقي مطلق، ــچاپ دكت

البته . آمده، سروده بوده است)  بيت در تصحيح ژول مول1023در چاپ مسكو و 

ريباً هزار بيت را به نظم ــگويد كه او تقردوسي، آشكارا از زبان دقيقي ميــف

:كشيده بود

بگفتم سرآمد مرا روزگــاراسپ بيتي هزار ـز گشتاسپ و ارج

)5/76/11خالقي (

تنها در حدود هزار بيت از سخنان دقيقي به فردوسي رسيده بـود و   اما شايد   

 دكتر خالقي مطلق سالها پيش با بررسي نزديك به صد بيت منـسوب             )36(.نه بيشتر 
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به اين نتيجه رسيده    ) غير از بيتهاي موجود در شاهنامه     (به دقيقي در بحر متقارب      

خـالقي  (» .امه بخـورد  هيچ بيتي يافت نشد كه نوعي با محتـواي شـاهن          «: بودند كه 

و بـه همـين جهـت فرضـيه مـورد بحـث را رد               ) 236و235، صص   1355مطلق،  

اند اما نگارنده با استفاده از منبعي جديدتر كه ابيات منـسوب بـه دقيقـي در                 كرده

 بيت با مضمون و سبك حماسي يافته اسـت كـه            54بحر متقارب را آورده است،      

و يـا   ) الابيات دكتر دبير سـياقي    طبق كشف (هيچ يك از آنها يا در شاهنامه نيامده         

،   1368بـراي ايـن بيتهـا دقيقـي         . (اسـت )  بيـت  2(اين كه جزو ابيات الحاقي آن       

تـاريخ شـروع نظـم گـشتاسپ نامـه      «: علاوه بر اين، بـا اينكـه   ) 114-108صص  

367 و 366 يعنـي در حـدود    365درست معلوم نيست ولي مسلماً بعـد از سـال           

 به سـلطنت نشـست و       365دانيم نوح بن منصور در سال       يزيرا چنان كه م   . است

دقيقي در آغاز عهد او به نظم شاهنامه شروع كرد و پس از هزار بيـت در حـدود                   

بـا ايـن وصـف      ) 171 و 170، صص   1363صفا  (» . كشته شد  369 و   368سالهاي  

حتي اگر مدت زمان پرداختن دقيقي به ايـن كـار را يـك سـال يـا انـدكي كمتـر                  

نمايد كه شاعري همچون دقيقي، در اين برهه تنها هزار و چنـد             بعيد مي بپنداريم،  

سروده باشد، آن هم در كاري كه گويا به فرمان )  بيت يا كمتر 3يعني روزي   (بيت  

طلبيده اسـت، پـس ايـن قرينـه         گمان شتاب بيشتري مي   پادشاه ساماني بوده و بي    

قي است اما به هر روي، با       عقلي نيز به سود فرضيه احتمالي بيشتر بودن ابيات دقي         

همه اين حدسها و تصورات، پرسش پيچيده مورد بحث همچنان به قوت خويش             

. يابدكننده و مستدل نميباقي است و پاسخي قانع
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شود، نخست اين كـه   در پايان به دو نكته فرعي ولي مهم ديگر نيز اشاره مي           

آميز بايـسنقري و نيـز      سانهمعمولاً به استناد مقدمه اول و سوم شاهنامه و مقدمه اف          

ها، اعتقاد غالب اين است كه دقيقي، نظم شاهنامة ابومنصوري را بـه             برخي تذكره 

ريـاحي  : هـا براي متن اين مقدمـه    (بن منصور ساماني آغاز كرده است       دستور نوح 

ترين منبع دربارة كـار دقيقـي       در صورتي كه كهن   ) 370و329،  193، صص   1372

گويـد كـه دقيقـي، خـود، بـه خواسـت و پيـشنهاد         مييعني شاهنامه، به صراحت 

:خويش اين كار را بر عهده گرفت

سخــن گفتني خوب و طبعــي روانجـواني بيــامـــد گــشــاده زبــان

از او شادمـــان شــد دل انجمــنبــه شعرم آرم اين نامه را گفــت من

)129و1/13/128خالقي (

اريخي سزاوار اعتماد و قبول است يـا اينكـه   آيا اين سخن فردوسي از نظر ت 

وي به دليل خاصي، مثلاً احتياط در نام نبردن از سامانيان به سبب تقديم كتاب به                

محمود غزنوي موضوع را دگرگون كـرده اسـت؟ جالـب اسـت كـه در صـورت                  

 بودن شاهنامه سرايي دقيقـي، مـسئله انتخـاب        - و نه فرمايشي   –پذيرش اختياري   

. براي نظم، از منظر ديگري قابل بحث خواهد بود نامه گشتاسپ

زند كه شايد فردوسي هزار و چند نگارنده حدس مي: مطلب دوم هم اينكه

بيت دقيقي را در تدوين نخست وارد شاهنامه كرده است؛ چرا كه دقيقي به هر 

حال بخشي از شاهنامة ابومنصوري را سروده بود و هنگامي كه فردوسي در نظم 
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پادشاهي (به موضع مربوط ) 384-370(مرتب اين نامه در سالهاي پيوسته و 

هم (رسيده است به جاي بازسرايي داستان، همان بيتها را گنجانده ) گشتاسپ

براي پيوند موضوع و هم ظاهراً براي سنجش سخنوري خويش و دقيقي از سوي 

به دليل(و سخن خود را با حفظ ارتباط موضوعي با ابيات دقيقي ) ديگران

و ) به خواب ديدن دقيقي(اما مقدمه اين بيتها . از سر گرفته است) اشتراك منبع

به . (را در تدوين دوم افزوده است) نقد شعر دقيقي و ستايش محمود(مؤخره 

در اينجا چند بيت پاياني ) و نيز مدح محمود) ق.  هـ 385(دليل اشاره به سال 

ذف بيتهاي نقد و مدح، پشت سخن دقيقي و آغاز مجدد گفتار فردوسي را با ح

:تر ملاحظه شودآوريم تا پيوند موضوعي بهتر و دقيقسر هم مي

از انــدوه ديـرينــه آزاد گشــتو ارجــاسپ آگاه شد شــاد گشتـچ

سپـــاه پــراگنــده گرد آوريـــدسران را همه خوانــد و گفتا رويـــد

 و بيابـــان و جــاي رمـــهبه كوهبـــرفتـند گـــردان لشكـــر همــه 

گـزيــده ســـواران كشــورش رابــدو بــازخواندنـد لشـكـــرش را

)1028-174/1025و5/173خالقي (

)پايان بيتهاي دقيقي(

رد پيش سالار چين انجمنـبغ زنــا كهرم تيــبفرمود ت

ه خورشيد تابان برآورده سرـبكه ارجاسپ را بود مهتر پسر

ايسته مردي هزارــردان شگز گزين ز لشكر سواربدو گفت ب
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)1066-5/178/1064خالقي (

يادداشتها

كوب، محققان هشيار را از ورود در        بر همين بنياد است كه روانشاد دكتر زرين        -1

فردوسـي و شـاهنامه، نامورنامـه،       : براي آگاهي بيشتر، رك   . اندث برحذر داشته  ــاين بح 

55ص 

يـن زمينـه فرضـيات و ديـدگاههاي غيرعلمـي هـم ديـده         بديهي است كه در ا   -2

شاهنامة ابومنصوري، منبـع    : شود كه شماري از آنها اعتبار نسبي نيز ندارد براي نمونه          مي

شـاهنامة  . شاهنامة ابومنصوري منبـع فرعـي شـاهنامه بـوده اسـت           . فردوسي نبوده است  

شـاهنامه  . ي بوده است  منابع فردوسي، شفاه  . ابومنصوري مبتني بر منابع عربي بوده است      

برخي داستانهاي شـاهنامه، از حافظـة فردوسـي        . بر پاية دو متن تركي سروده شده است       

…شاهنامة ابومنصوري، فقط مأخذ بخش ساسانيان بوده است و . به نظم درآمده است

: در كتاب-3

Das iranische königsbuch Aufbau und Gestalt des schahname von 
Firdosi, Akademic wissenschaften und der Literature in Mainz , 1954.

.  هـ   370 دربــاره استنساخ و توزيع داستانهاي منظــوم فردوسي پيش از سال            -4

52هاي فردوسي شناسي، ص رياحي، محمدامين، سرچشمه: ق رك

–رات فكـري ــ ـردوسي و تأثيــ ـوس در عـصر ف ــاره فضاي حماسي ت  ـــ درب -5

 خـالق  52افكـن، ص  سرو سـايه : اسلامي ندوشن، محمدعلي  : ر شاعر، رك  فرهنگي آن ب  

، 245-241طوس زادگاه دقيقـي اسـت؟ يادنامـه دقيقـي طوسـي، صـص               : مطلق، جلال 

، شفيعي كـدكني،    68-65فردوسي و شاهنامه، نامور نامه، صص     : كوب، عبدالحسين زرين
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ــارة طــوس و حماســهنكتــه: اـــــمحمدرض ، 1371ند هــاي ملــي، هــستي، اســفاي درب

105 و 104صص 

ردش روزگارگيدم از ــرسـبتشمار بپرسيدم از هر كسي بي-6

ردن به ديگر كسي ـايد سپــبب    مگر خود درنگم نباشد بسي

)138و1/13/137خالقي (

: جيحـوني، مــصطفي :  بـراي ديـدن دلايــل برخـي ديگـر از پژوهــشگران، رك    -7

شرح احـوال فردوسـي    : ، شيراني، حافظ محمودخان   40-35شاهنامه، كتاب صفر، صص     

حماسه سرايي در ايران،    : االله، صفا، ذبيح  66-60از شاهنامه، در شناخت فردوسي، صص       

:  يـازده، مينـوي، مجتبـي      –بيژن و منيژه، صص نـه       : ، موسوي، مصطفي  179-177صص  

يژه و  ، دكتر عليرضا شاپور شهبازي هم زمان سرايش ب        70-66فردوسي و شعر او، صص      

:رك. دانندفردوسي مي)  سالگي35(ق .  هـ 365منيژه را 

Ferdowsi, A critical biography, Harvard university and Mazda 
Publishers, California, 1991, p.65

: در اين باره هم چنين رك-8

Khatibi, Abulfazl, on the source of the story of Bizhan and Manizha, 
Tafazzoli Memorial volume, ed. By M. omid salar (in print)

مشخصات و مضمون اين مقاله چاپ نشده، از گفتـار ديگـري از آقـاي خطيبـي                 (

الـشعراي بهـار نيـز بـه        مرحوم اسـتاد ملـك    ) 70، ص   1381خطيبي  (استفاده شده است    

شـرح  : رك. نـد ااحتمال بودن داستان بيژن و منيژه در شاهنامة ابومنصوري اشـاره كـرده            

32حال فردوسي از روي شاهنامه، فردوسي نامة بهار، ص 
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فردوسي، : رياحي، محمدامين :   براي ديدن شماري از اين معيارها و قراين رك          -9

84ص 

:اي استاي هم كه با اين مطلع به نام فردوسي آمده، شاهنامه صلابت قطعه-10

اب اندر استو گر زير پر عقفلك گر به زير نقاب اندر است 

كه مورد استناد برخي    ) ق.  هـ   389(اند كه تاريخ     ايشان هم چنين اشاره كرده     -11

.از محققان قرار گرفته، الحاقي است

هـاي  هاي بيت مربوط به پايان سـال تـدوين نخـست در نـسخه      براي پشتوانه  -12

45 و   35هـاي فردوسـي شناسـي، صـص       سرچشمه: ي، محمدامين ــرياح: مختلف، رك 

420تاريخ روز پايان نظم شاهنامه، همان، ص: لالـــي مطلق، جــقخال

نامـه باسـتان، نامـه شـهريار، نامـه        :  به اعتقاد شاهنامه پژوهان، تعبيراتي ماننـد       -13

: خالقي مطلـق، جـلال  : رك.  در شاهنامه، ناظر بر شاهنامة ابومنصوري است …پهلوان و   

، ص  1شناسي، سـال نهـم، شـماره        ن ايرا دو نامه درباره بديهه سرايي شفاهي و شاهنامه،       

 صص  آن هنر اصلي فردوسي كه ناگفته و ناشناخته مانده است،         : ، رياحي، محمدامين  43

84فردوسي، ص : ، هم او58و57

…امير ابومنصور عبـدالرزاق     «:  در مقــدمــة شاهنامة ابومنصوري آمده است      -14

 گرد كـرد و بنـشاند       …د كتب را    دستور خويش ابومنصور المعمري را بفرمود تا خداون       

ارنامهاشان و زندگاني هر يكي و روزگـار داد      ــهاي شاهان و ك   ن نامه ــبه فراز آوردن اي   

 تـا يزدگـرد شـهريار كـه آخـر           …ي نخستين   ــوب و جنگ و آيين از ك      ــو بيداد و آش   
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دمة قـديم شـاهنامه، هـزارة فردوسـي،         ــ ـمق: قزويني، محمـد  : رك» .ودـــملوك عجم ب  

165 و 164صص 

حماسة ملي ايران،   : نولدكه، تئودور :  دربارة محتواي شاهنامة ابومنصوري، رك     -15

 و دربـاره منـابع شـاهنامة        261ردوسي، ص   ــ ـف:  محمـدامين  ، ريـاحي،  43 و   42صص  

سرايي شفاهي و شـاهنامه،  دو نامه دربارة بديهه : لالــخالقي مطلق، ج  : ابومنصوري، رك 

ــان، ص  ــم او43هم ــدر پي: ، ه ــابع فــ ـــرامون من ــان، ص ـ ــم او513ردوسي، هم : ، ه

23و22يادداشتهاي شاهنامه، صص 

 تقريبي به اين دليل كه فردوسي در اين قطعـه بـه دو سـال متفـاوت از عمـر                 -16

: كندخويش اشاره مي

نه نيكــو بود گر بيـــازم بــه گنجعمر مرا سال بگذشت بر شست و پنج

)9/138/2167مسكو (

ها برفتـن پير و تنــد زيــرسيــنپد مرا شست و هفت ــسي بو را سال 

)9/138/2180مسكو (

طبـق حاشـيه چـاپ    (البته بيت دوم در تصحيح ژول مـول و نيـز چـاپ بـروخيم            

: كند سالگي را بيان مي65به صورتي است كه همان ) مسكو

ــرفتنپـــرسيد از اين پيـــر و تنها بـمرا شست و پنج و ورا سي و هفت 

)7/2155/2259ژول مول (

 بر پايه تحقيق و يافته جديد دكتر شـفيعي كـدكني، اثيرالملـك نيـشابوري در              -17

ب معـر «حدود صد سال پيش از بنداري، شاهنامه را به عربي ترجمه كرده و بـه عنـوان                  
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. رجمه تا امروز به دسـت نيامـده اسـت     ــشهرت داشته است اما متأسفانه اين ت      » شاهنامه

امه، خلاصة مقالات همايش بزرگداشـت    ــنخستين ترجمه عربي شاهن   :  اين باره، رك   در

، 1382گاه فردوسـي مـشهد،      ــحكيم ابوالقاسم فردوسي موسسة چاپ و انتشارات دانش       

18ص 

تـاريخ  :  براي ديدن داستانهايي از شاهنامه كه در غرر ثعالبي نيامده است، رك            -18

)مقدمة زوتنبرگ(ه  صد و پانزد-ثعالبي، صص صد و چهار

ميان پيـشروان   «: گويدمي» پيكار كيخسرو و افراسياب   « چنان كه در بخشي از       -19

شـاهنامة  : رك» .كـشد دو لشكر برخوردهايي روي داد كه نام بردن از آنهـا بـه درازا مـي         

145كهن، ص 

و دكتـر اميـد سـالار       ) 160 و   118،  114همـان، صـص     ( هانزن با تأكيد تمام      -20

با احتياطي بيشتر معتقدند كه     ) 65همان، ص   (و آقاي خطيبي    ) 198-196همان، صص   (

. هفت خان رستم در شاهنامة ابومنصوري بوده است

نولدكـه،  :  دربارة بودن داستان رسـتم و شـغاد در شـاهنامة ابومنـصوري، رك              -21

شاهنامه و فردوسـي، همـان،      : زاده، حسن يــ، تق 43ران، ص   ــحماسة ملي اي  : ودورــتئ

 فرامرزنامه، نشرية دانشكدة ادبيات و      -2مطالعات حماسي   :  خالقي مطلق، جلال   ،86ص  

اهميت و خطر مĤخذ جنبي در      : ، هم او  101، ص   129 و   128علوم انساني تبريز، شماره     

راوي و روايـت مـرگ جهـان    : ، خطيبـي، ابوالفـضل  743 همـان، ص  تصحيح شـاهنامه،  

 علوم انساني دانشگاه تربيـت معلـم تهـران،          پهلوان در شاهنامه، مجلة دانشكدة ادبيات و      

137، ص 8و 7و 6سال دوم، شماره 
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شـرح حـال    : انـد، رك  الشعراي بهار پنداشـته    چنان كه مثلاً مرحوم استاد ملك      -22

69فردوسي از روي شاهنامه، همان، ص 

: درا ين باره هم چنين رك-23

A. shahpur Shahbazi:on the Xaday-namag, papers in Honour of Prof. 
Ehsan Yarshater, Acta Iranica 30, Leiden, pp. 208-29

ان ـدرون داستـفراوان بدو انود از گه باستان ـي نامه بـيك-24

ردي ــزد هر بخـاي نو بهرهازراگنده در دست هر موبديــ     پ

)116و1/12/115خالقي، (

اورداشتهاي دينـي زرتـشتيان     ــ ـز ب  معرفي گيومرث به عنوان نخستين انسان ا       -25

در . اي اوسـتايي دارد   ده و ظـاهراً سـابقه     ــترين گزارش آن در بندهش آم     است كه كامل  

، گويـا بـه   526 و 482ران، همان، صـص ــتاريخ ملي اي : يار شاطر، احسان  : اين باره رك  

نسته هنگام تأليف متنهاي فارسي ميانه، گيومرث هم نخستين انسان و هم نخستين شاه دا             

لقـب انـسان نخـستين در    (شاه گل يا شاه كوه      : كيومرث: دريايي، تورج : رك. شده است 

171 و 165، تاريخ و فرهنگ ساساني، صص )سنت زردشتي

 ظاهراً دكتر خالقي مطلق شاهنامة ابومنصوري و شاهنامه فردوسي را تنها مربـوط       -26

1075همان، صابوعلي بلخي، : رك. دانندبه تحريرهاي شاهي خداينامه مي

تو گفتي كه اندر زمين شاه نيست بر اين گونه بگذشت سالي دويست -27

)7/116/53مسكو (

هاي پيش از فردوسي، غير از شاهنامة ابومنـصوري،          معمولاً در بحث شاهنامه    -28

شـود ولـي   از سه شاهنامة مسعودي مروزي، ابوالمؤيد بلخي و ابوعلي بلخي نام برده مي            
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 و  –المؤيد بوده است، در متن به دو        جايي كه به ظن استوار، ابوعلي بلخي همان ابو        از آن 

ابوعلي بلخـي،   : خالقي مطلق، جلال  : در اين باره، رك   .  شاهنامه اشاره شده است    -نه سه 

، 1380هـا، هـستي، پـاييز،       شـاهنامه و خـداينامگ    : ، اذكايي، پرويـز   1077ان، ص   ـــهم

35 و 34صص 

استان ــه گوينده ياد آرد از بــكآن نامة راستانچه گفت اندر -29

)7/115/47مسكو (

اجـزان پس كسي را نبد تخت عــكان چاچــچنين گفت داننده دهق

)7/115/49مسكو (

المعالي قابوس بن وشمگير زيـاري       آثارالباقيه را در دربار امير شمس        بيروني،  -30

.در گرگان تأليف كرده است

: ي جامع و سودمند دربارة حدود امانـت و دخالـت فردوسـي، رك     براي بحث   -31

، و بــراي 139-111درآمــدي بــر انديــشه و هنــر فردوســي، صــص : حميــديان، ســعيد

هـانزن، كـورت    :  چگونگي برخورد فردوسي بـا منـابع، رك        تر دربارة ديدگاههاي معتدل 

سي و شعر او،    فردو: ، مينوي، مجتبي  4شاهنامة فردوسي، ساختار و قالب، ص       : هاينريش

، قريـب،   18مقدمـه بـر شـاهنامه ژول مـول، ص           : ، رياحي، محمـدامين   79 و   78صص  

، صــديقيان، 208ه، ص ــــمــسير پرتــضاد رنــج ســي ســاله، بــازخواني شاهنام: مهــدي

 اسـلامي، يـاد بهـار    هاي ايرانـي در روايتهـاي دورة  چگونگي تحول اسطوره  : دختمهين

از رنـگ گـل تـا رنـج خـار           :  سـرامي، قـدمعلي    ،282، ص   )يادنامة دكتر مهـرداد بهـار     (

45، ص )شناسي داستانهاي شاهنامهشكل(
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ــون  -32 ــابعي چ ــتان در من ــن داس ــه اي ــرداد،   :  ب ــروردين روز خ ــاه ف ــتا، م اوس

التواريخ، تاريخ طبري، تاريخ بلعمي، البدء و التـاريخ، آثـار الباقيـه، التفهـيم، زيـن              مجمل

. شده كه نشان دهندة شهرت و رواج آن استالاخبار، فارس نامه و غرر اخبار اشاره

اي در بربرهزار پيل دمان تو كشتهو گر كه رستم پيلي بكشت در خردي-33

)130ديوان، ص (

 دربارة دلايل الحـاقي بـودن داسـتان رسـتم و پيـل سـپيد در برخـي نـسخ و            -34

هنامه، گل رنجهاي   معرفي قطعات الحاقي شا   : خالقي مطلق، جلال  : چاپهاي شاهنامه، رك  

153-139كهن، صص 

اين دو داسـتان را بـه       )  صدو يازده  –تاريخ ثعالبي، صص صدو نه      ( زوتنبرگ   -35

آورد كـه آنهـا را در هـيچ يـك از منـابع و               هاي ديگـر، جـزو روايـاتي مـي        همراه نمونه 

مـشروط بـدين كـه    : تاريخهاي كهن، غير از غرر اخبار نيافته اسـت و البتـه بايـد افـزود           

.سي او كامل بوده باشدبرر

 درباره اين گمان كه ابيـات دقيقـي، بـيش از هـزار و چنـد بيـت موجـود در                 -36

: ، بارتولـد، و   53فردوسـي و حماسـه ملـي، ص         : ماسه، هانري : شاهنامه بوده است، رك   

فردوسي و شاهنامه، ص    : ا.، استاريكف، ا  57 تاريخ حماسه ملي ايران، همان، ص        ةدربار

نقـل   (47ص  ) نگاهي بـه فردوسـي و شـاهنامه او        (از پانزده دريچه    : ، تودوآ، ماگالي  72

295تازه يا كهنه؟ همان، ص : محيط طباطبايي، محمد) نظريه چايكين
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منابع

، برگـردان دكتـر محمدحـسين روحـاني، انتـشارات         تاريخ كامل : ابن اثير، عزالدين  

1370، 1اساطير، ج 

، قارنهـا بالاصـل الفارسـي و اكمـل          مهالـشاهنا : قوام الدين فتح بن علـي     : البنداري

الـدكتور عبـدالوهاب عـزام، دار    :  عليها و قدم لهـا  ترجمتها في مواضع و صححها و علق      

ق.  هـ 1413سعاد الصباح، الطبعه الثانيه 

، تحقيـق و  الاثار الباقيـه عـن القـرون الخاليـه       : البيروني، ابوريحان محمد ابن احمد    

1380نشر ميراث مكتوب، تعليق دكتر پرويز اذكايي، مركز 

1380، فصل نامه هستي، پاييز هاها و خداينامگشاهنامه: اذكايي، پرويز

، ترجمه رضا آذرخشي، سازمان كتابهاي جيبي،       فردوسي و شاهنامه  : ا.استاريكف، ا 

1346چاپ دوم، 

، )دربـاره فردوسـي و شـاهنامه      (افكـن   سـرو سـايه   : اسلامي ندوشـن، محمـدعلي    

1373،اپ سومانتشارات يزدان، چ

 تحقيـق   ،)الامم و الملـوك   تاريخ(تاريخ الطبري   : الطبري، ابي جعفر محمدبن جرير    

تامحمد ابوالفضل ابراهيم، دارالتراث بيروت، الجزء الاول، بي

، يادنامه دقيقي طوسي، شوراي عـالي       شناسيدقيقي در تحقيقات شرق   : افشار، ايرج 

1355فرهنگ و هنر، 

مقايسه داسـتاني و زبـاني شـاهنامه بـا          (نامه و زبان پهلوي     شاه: اكبرزاده، داريوش 

1379، موسسه فرهنگي و انتشاراتي پازينه)منابع بازمانده از زبان پهلوي

ــاع از فردوســي، ترجمــه ابوالفــضل خطيبــي،  : اميــد ســالار، محمــود ةنامــدر دف

1376، زمستان 12، شماره فرهنگستان
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جستارهاي ) شناسي در غربايران(امه  سه كتاب درباره فردوسي و شاهن-------- 

1381، بنياد موقوفات دكتر محمود افشار شناسي و مباحث ادبيشاهنامه

 هفت خان رستم، بيژن و منيژه و نكاتي درباره منابع و شعر فردوسي،              --------

1381، شناسي و مباحث ادبيجستارهاي شاهنامه

مه كيكـاووس جهانـداري، هفتـاد       ، ترج دربارة تاريخ حماسة ملي ايران    : بارتولد، و 

 ايـرج  –يحيـي مهـدوي   : گـردآوري ) ارمغان فرهنگي به دكتر غلامحسين صديقي (مقاله  

1369، 1افشار، انتشارات اساطير، ج 

،  كلـك  بازتاب يك مـضمون فولكلوريـك در حماسـه ملـي ايـران،            : باقري، مهري 

1371، شهريور 30شماره 

، ترجمة سيروس ايزدي، انتشارات     فارسيتاريخ ادبيات   : برتلس، يوگني ادواردويچ  

1374، 1هيرمند، ج 

فردوسي نامة  شرح حال فردوسي از روي شاهنامه،       ): ملك الشعرا ( محمدتقي   بهار،

1345، به كوشش محمد گلبن، مركز نشر سپهر بهار

، جـستاري چنـد در فرهنـگ ايـران        سـخني چنـد دربـاره شـاهنامه،         : بهار، مهرداد 

1374 دوم انتشارات فكر روز، چاپ

، ترجمه اكبر دانا سرشت، انتشارات اميركبيـر، چـاپ          آثار الباقيه : بيروني، ابوريحان 

1363سوم 

1363، نشر جويا، بيژن و منيژه): مقدمه(پورداوود، ابراهيم 

ه و نشر كتاب،    ــرجمــ، بنگاه ت  لامــران و اس  ــ اي ةدانشنامآرش،  : لي، احمد ـتفض

1354، 1ج
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، بـه كوشـش دكتـر ژالـه آموزگـار،            ايران پيش از اسـلام     تاريخ ادبيات -------

1376انتشارات سخن 

1362، دنياي كتاب هزارة فردوسيشاهنامه و فردوسي، : تقي زاده، حسن

زيـر نظـر دكتـر    ) نگاهي به فردوسي و شاهنامه او (از پانزده دريچه    : تودوآ، ماگالي 

1377پور، انتشارات دانشگاه گيلان، محمدكاظم يوسف

 بـا مقدمـة روتنبـرگ، ترجمـة         )غرر اخبار ملوك الفرس و سـيرهم      (تاريخ  : بيثعال

1368محمد فضائلي، نشر نقره 

پارسـي گـردان سـيدمحمد      ) پارسي تـاريخ غررالـسير    (شاهنامة كهن   --------

1372روحاني، انتشارات دانشگاه فردوسي، مشهد 

1372، نشر مركز درآمدي بر انديشه و هنر فردوسي: حميديان، سعيد

، شـوراي   يادنامـة دقيقـي طوسـي     طوس زادگاه دقيقي است؟     : خالقي مطلق، جلال  

1355عالي فرهنگ و هنر 

، به كوشش علي دهباشي، نشر      گل رنجهاي كهن   حماسه سراي باستان،     -------

1372مركز 

ر كتـاب،  ــ، بنگـاه ترجمـه و نـش       دانشنامة ايران و اسلام    ابوعلي بلخي،    -------

1357، 8ج 

نـشرية دانـشكدة ادبيـات و علــوم     فرامرزنامـه،  -2 مطالعـات حماسـي   -------

1362، تابستان و پاييز 129 و 128، شماره انساني تبريز

1362، گل رنجهاي كهن معرفي قطعات الحاقي شاهنامه، -------

، سـال   ايـران شناسـي    اهميت و خطر مĤخذ جنبي در تصحيح شاهنامه،          -------

1374، زمستان 4هفتم، شماره 
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، سال نهـم،    شناسي ايران سرايي شفاهي و شاهنامه،    دو نامه درباره بديهه    -------

1376، بهار 1شماره 

، 3اره ــ ـ، سـال دهـم، شم  شناسـي ايـران ردوسي،  ــ ـ در پيرامون منابع ف    -------

1377اييز ــپ

)2001 (1380، بنياد ميراث ايران، نيويورك، هاي شاهنامهيادداشت-------

سي گفتـار دربـاره      (هاي ديرينه سخنباره عنوان داستان دوازده رخ،       در -------

1381، به كوشش علي دهباشي، نشر افكار )فردوسي و شاهنامه

 تاريخ روز پايان نظم شاهنامه، همان -------

 نگاهي به هزار بيت دقيقي، همان-------

 تكرار در شاهنامه، همان-------

مجلة دانـشكدة   ت مرگ جهان پهلوان در شاهنامه،       راوي و رواي  : خطيبي، ابوالفضل 

، 8و7و6، دورة جديد، سال دوم، شماره       معلم تهران ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت     

74 بهار-73پاييز 

ة، مـــركز دايـر     المعارف بـــزرگ اسـلامي    هداير ابومنصور معمــري،    -------

1373، 6المعارف بزرگ اسلامي، ج 

،   امة فرهنگــستانــ ـنار، ــ ـ ديگـر از داسـتان رسـتم و اسفندي    روايتـي --------

1376 تابستان ،10شماره 

، يادنامـه دكتـر احمـد تفـضلي، بـه      سرگذشت سـيرالملوك ابـن مقفـع    -------

1379اشرف صادقي، انتشارات سخن كوشش دكتر علي

جـستاري در شـناخت منبـع شـاهنامه         ( يكي نامـه بـود از گـه باسـتان            -------

1381، ارديبهشت 19، شماره  فرهنگستانةنام)فردوسي

..
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، انتـشارات  هــ ـزنـدگي نامـة فردوسـي و سرگذشـت شاهنام    : دبير سياقي، محمـد  

1370علمي، 

1378، انتشارات مدبر الابيات شاهنامة فردوسيكشف-------

نت ــ ـلقـب انـسان نخـستين در س       (كيومرث، شاه گل يا شاه كوه؟       : دريايي، تورج 

شارات ــ ـ، ترجمـه مهـرداد قـدرت ديزجـي، انت         و فرهنـگ ساسـاني    اريخ  ــ ـت) زردشتي

1382وس ــققن

مام دكتـر محمـدجواد شــريعــت، انتـشــارات         ـــ ـ، بـه اهت    ديوان :وسيـــدقيقي ط 

1368اساطير 

زمان و زندگي فردوسـي و پيونـدهاي او بـا هـم روزگـارانش،               : دوستخواه، جليل 

1380نتشارات آگه، ، اهايادماني از فراسوي هزاره، حماسة ايران

ــه و ديــدگاههاي استگاهـــــ، خهــاي شــاهنامهپــشتوانه--------- هــاي دوگان

دوگونه، همان

، پژوهشگاه علوم انـساني و مطالعـات     قلمرو ادبيات حماسي ايران   : رزمجو، حسين 

1381فرهنگي 

ــر، : رضــازاده لنگــرودي، رضــا ــن اثي ــرهاب ــزرگ اســلاميداي ــارف ب ــز المع ، مرك

1374، 2 بزرگ اسلامي، ج المعارفدايره

، بـه كوشـش     فردوسي و شـاهنامه   ها و شاهنامة فردوسي،     خداينامه: روشن، محمد 

1370علي دهباشي، انتشارات مدبر 

، موسسه مطالعات و تحقيقـات      هاي فردوسي شناسي  سرچشمه: رياحي، محمدامين 

1372فرهنگي 

1375، انتشارات طرح نو، فردوسي-------

..
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پايـداري  لي فردوسي كه ناگفتـه و ناشـناخته مانـده اسـت،              آن هنر اص   -------

1379، انتشارات مرواريد حماسي

 تأملي ديگر در سال شماري زندگي فردوسي و سير تـدوين و تكميـل               -------

، همانپايداري حماسيشاهنامه، 

شـاهنامه  افسانه فتح الحضر در منـابع عربـي و شـاهنامه،            : اب خويي، عباس  ــزري

1357ات بنياد شاهنامه ، انتشارشناسي

1375المللي الهدي ، انتشارات بيناز گذشته ادبي ايران: كوب، عبدالحسينزريــن

1374، انتشارات علمي، چاپ نهم با كاروان حله-------

انتـشارات  ) درباره فردوسي و شاهنامه    (نامورنامه فردوسي و شاهنامه،     --------

1381سخن 

) هـاي شـاهنامه   شناسـي قـصه   شـكل  ( رنـج خـار    از رنگ گل تـا    : سرامي، قدمعلي 

1373انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ دوم 

 ترجمه حشمت مؤيد، يادگار نامة      آيــا دقيقي زرتشتي بود؟   : شــدر، هانزهاينريش 

غلامحـسين يوسـفي، محمـدابراهيم باسـتاني پـاريزي و ايـرج             : حبيب يغمايي، زير نظر   

1356افشار، انتشارات توس 

نامـة  ، فـصل  هـاي ملـي   اي درباره طول و حماسـه     نكته:  محمدرضا شفيعي كدكني، 

1371هستي، اسفند 

، در شــناخت شــرح احــوال فردوســي از شــاهنامه: شــيراني، حــافظ محمودخــان

1374 دكتر شاهد چوهدري، انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ دوم، فردوسي،

لوم انـساني  ، پژوهشگاه ع حماسي ايران– فرهنگ اساطيري  :صديقيان، مهين دخت  

1375، 1و مطالعات فرهنگي، ج 
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ياد بهار هاي ايراني در روايتهاي دوره اسلامي،        چگونگي تحول اسطوره   -------

1376انتشارات آگه، ) يادنامه دكتر مهرداد بهار(

، شوراي عـالي فرهنـگ و   يادنامة دقيقي طوسي يادگار زرير،   ةمنظوم: االلهصفا، ذبيح 

1355هنر 

1363، انتشارات اميركبير، چاپ چهارم، سرايي در ايرانحماسه--------

هفتـاد  ) دو روايت از يـك داسـتان حماسـي        ( رزمنامة سگاونــد كوه     --------

 ايـرج   –يحيي مهدوي   : ، گردآوري )ارمغان فرهنگي به دكتــر غلامحسين صديقي      (مقاله

1369، 1افشار، انتشارات اساطير، ج 

1373، چاپ سيزدهم 2، انتشارات فردوس، ج تاريخ ادبيات در ايران--------

نميرم از اين پـس كـه       هاي ملي،    نظري به مĤخذ شاهنامه و ديگر حماسه       --------

1374، به كوشش دكتر غلامرضا ستوده، انتشارات دانشگاه تهران اممن زنده

ترجمـه ابوالقاسـم    ) تاريخ الرسل و الملـوك     (تاريخ طبري : طبري، محمدبن جرير  

1375، چاپ پنجم 2نتشارات اساطير، ج پاينده، ا

، يادنامه دقيقي طوسـي، شـوراي       هاي پهلوي  دقيقي و نوشته   ةحماس: عفيفي، رحيم 

1355عالي فرهنگ و هنر 

به كوشش دكتر محمد دبير سياقي، كتابفروشي زوار، چاپ         ديوان  : فرخي سيستاني 

1371چهارم 

مدامين رياحي، انتـشارات    ، تصحيح ژول مول، با مقدمه دكتر مح       شاهنامه: فردوسي

1373سخن، چاپ چهارم 

به كوشـش دكتـر سـعيد حميـديان،         ) براساس چاپ مسكو  (،  شاهنامه--------

1374 چاپ دوم نشر قطره،
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، تـصحيح مـصطفي جيحـوني، انتـشارات شـاهنامه پژوهـي،              شاهنامه --------

1379اصفهان 

ارات روزبهـان،   ، به كوشش دكتر جلال خـالقي مطلـق، انتـش           شاهنامه --------

، دفتر  1373، دفتر سوم، همان جا      1369، دفتر دوم كاليفرنيا و نيويورك،       1368دفتر يكم،   

1375پنجم، همان جا 

وارزمي، چاپ ــ، انتشارات خورانـــسخن و سخن: الزمانديعــفــروزانفر، ب

1369چهارم 

و، شاهنامة  ، نسخه فلورانس و شاهنامه طبع مسك       الشاهنامه بنداري  :فشاركي، محمد 

فردوسي پديدة بزرگ فرهنگي در تمدن جهاني، زير نظر مهراب اكبري، مركز مطالعـات              

1373ايراني 

مجلـة مطالعـات و پژوهـشهاي     بنداري اصفهاني و ترجمـة شـاهنامه،         --------

1379، بهار و تابستان 21 و 20، شماره دانشكدة ادبيات و علوم انساني اصفهان

، انتـشارات   امهــ ـبـازخواني شاهن  تضاد رنج سـي سـاله،       مسير پر   : ريب، مهدي ــق

1369توس 

1362، دنياي كتاب  فردوسيةهزارمقدمة قديم شاهنامه، : قزويني، محمد

شارات علمـي،   ــ ـرج افشار، انت  ــ، به كوشش اي   يادداشتهاي قــزويني --------

1363، 8ج 

انتـشارات  ) از روي نـسخه مرحـوم محمـد نخجـواني         (ديـوان   : ران تبريزي ـــقط

1362ققنوس 

االله صـفا، انتـشارات علمـي و        ، ترجمـة دكتـر ذبـيح      كيانيـان : كريستن سن، آرتـور   

1368فرهنگي، چاپ پنجم 
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نامـة  ، ترجمـه سـيروس ذكـا، فـصل        فردوسي و حماسه ملـي ايـران      ---------

1372هستي، بهار 

معـارف  الة، مركـز دايـر    المعارف بـزرگ اسـلامي    هدايراسكندر،  : كيواني، مجدالدين 

1377، 8ج . بزرگ اسلامي

، تـصحيح و    تـاريخ گرديـزي   : گرديزي، ابوسعيد عبدالحي بن ضحاك بن محمـود       

1363عبدالحي حبيبي، دنياي كتاب : تحشيه

، ترجمه دكتر مهدي روشن ضمير، انتشارات       فردوسي و حماسه ملي   : ماسه، هانري 

1375دانشگاه تبريز، چاپ دوم 

م، ــ ـال ده ــ ـ، س ايـران شناسـي   منـابع فـــردوسي،     درباره مسئلــة   : متيني، جلال 

1377، 2شماره 

، انتـشارات   شاهنامه شناسي شاهنامه آخرش خوش است،     : محيط طباطبايي، محمد  

1357بنياد شاهنامه 

، انتـشارات   فردوسـي و شـاهنامه    ) دقيقـي و فردوسـي    ( تازه يا كهنه؟     --------

1369اميركبير 

همان دقيقي و شاهنامة فردوسي، --------

 شاهنامه چگونه به پايان رسيد؟ همان--------

 نقش خداينامه در پيدايش شاهنامه، همان--------

 نظري به آخر شاهنامه، فردوسي و شاهنامه، همان--------

، موسسة مطالعـات و تحقيقـات فرهنگـي،         فردوسي و شاهنامه  :  منوچهر مرتضوي،

1372چاپ دوم 

..
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مجموعه  (تك درختة شيوة توصيف در شاهنامه، درباره پيشين: مزداپور، كتايون

1380انتشارات آگاه و يزدان ) مقالات اهدايي به دكتر اسلامي ندوشن

تـاريخ سياسـي و     ): تـاليف و ترجمـه    (نيـا، مـسعود     مشكور، محمدجواد و رجـب    

1367دنياي كتاب، چاپ دوم ) پارتيان يا پهلوانان قديم(اجتماعي اشكانيان 

1363، 2، انتشارات دانشگاه تهران، ج  و ادب پارسيمزديسنا: معين، محمد

1375، انتشارات سروش بيژن و منيژه: موسوي، مصطفي

 انتشارات و آموزش انقـلاب      ، ترجمه جهانگير افكاري،   ديباچة شاهنامه : مول، ژول 

1369اسلامي، چاپ چهارم 

1372انتشارات توس، چاپ سوم : فردوسي و شعر او:  مجتبيمينوي،

مينوي بر گسترة   ،   داستانهاي حماسي ايران در مĤخذي غير از شاهنامه        --------

1381، به كوشش ماه منير مينوي، انتشارات توس ادبيات فارسي

، به كوشش دكتر محمد دبير سياقي، كتابفروشي زوار، چاپ          سفرنامهناصر خسرو،   

1373پنجم 

جامي و مركـز نـشر      ، ترجمه بزرگ علوي، نشر      حماسة ملي ايران  : نولدكه، تئودور 

1369سپهر، چاپ چهارم 

، ترجمـه دكتـر جـلال خـالقي مطلـق،           گفتاري در پـژوهش شـاهنامه     --------

1370فردوسي و شاهنامه، به كوشش علي دهباشي، انتشارات مدبر 

، ترجمه دكتـر عبـاس زريـاب،    تاريخ ايران و عربها در زمان ساسانيان      --------

1378 فرهنگي، چاپ دوم پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات

، ترجمـه دكتـر جـلال خـالقي مطلـق، سـخنهاي             ديو سپيد مازنـدران   --------

1381ديرينه، به كوشش علي دهباشي، نشر افكار 
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 كيكـاووس   ة سـاختار و قالـب، ترجم ـ      ،شاهنامه فردوسي : هانزن، كورت هاينريش  

1374جهانداري، نشر و پژوهش فرزان روز 

1377، انتشارات اساطير اهنامه و فردوسيش: الدينهمايون فرخ، ركن

از سلوكيان تـا فروپاشـي دولـت        (، تاريخ ايران    تاريخ ملي ايران  : يار شاطر، احسان  

 حسن انوشه،   ةاحسان يار شاطر، ترجم   : پژوهش دانشگاه كمبريج، گردآورنده   ) ساسانيان

1373 قسمت اول، چاپ دوم –انتشارات اميركبير، جلد سوم 

Omid Salar, Mahmoud, persian myths (Review), name_ye Iran_e 
Bastan, no.2, autumn and winter 2001-2002
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